
  از فحاشی تا سياست دانشجويی
  ندني با هياهو عقب می نشحکمتيستها

  
  رضا مقدم 

  ١٣٨٧ تيرماه ٣١
  

کمپين فحاشی و اتهام زنی حکمتيستها در داخل و خارج کشور کاملا شکست خورد 
و تنها يک بی اعتباری و آبرو ريزی برای احزاب، سايتها و فعالين دروغگوی اين 

ن به عبث کوشيد تا جای مقصر و مدعی را عوض کند اين کمپي. کمپين باقی گذاشت
 آذر سال ١٣و تحت لوای دلسوزی برای امنيت دانشجويان دستگير شده در حرکت 

، حکمتيستها را که از سالها قبل دانشجويان را به حزب سياسی نظامی خود ١٣٨۶
 شکست کمپين فحاشی  بهترين شاهد.منتسب می کردند، از زير ضرب خارج سازد

  تا هر شنبه يک جلسه ناچار شده ليدرشان اين است کههام زنی حکمتيستهاو ات
 بگذارد و سياست  در شهر محل سکونتش برای اطرافيانشتوضيحات شفاهی

 يا مبانی فکری اتحاد سوسياليستی کارگری را نقد دانشجويی حزبشان را توضيح دهد
کارگری و حزب شکست کمپين فحاشی و اتهام زنی، حزب کمونيست  !تئوريک کند

 حساب رسوايی حکمتيستها را تلاش کنند تا شايداتحاد کمونيست کارگری را واداشته 
اگر کمپين فحاشی و اتهام زنی حکمتيستها در ترور ! از منصور حکمت جدا کنند

  .شخصيت ما موفق شده بود، طبعا نيازی به اين کارها نبود
  

  ظهور و سقوط کمپين فحاشی
  

با ابتکار محمد آسنگران از : ير کمپين فحاشی آغاز کنيمبا مرور کوتاهی بر س
، "وضعيت فعلی و گامهای ضروری"قاله ، مليدرهای حزب کمونيست کارگری

نويسنده آن و سايت تريبون مارکسيسم آماج تهمت و فحاشی قرار گرفتند که چرا 
رده بخشی از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب تهران را به حکمتيستها منتسب ک

بدنبال اين نوشته، دو ) ١.(و از اين نظر امنيت دانشجويان را دچار مخاطره کرده اند
 ستونی باز کردند تا بتوانند هر فحاشی و "اتحاد کارگری" و "آزادی بيان"سايت 

اتهام کثيفی را که در چنته دارند با دست باز و البته با وجدان آسوده در آن 
 اتحاد کمونيسم کارگری، سازمان جوانان حزب بدنبال اينها حزب) ٢.(بگنجانند

از همان اخلاق و وجدانی همگی کمونيست کارگری و حزب حکمتيستها که 
منصور " حزب و قدرت سياسی"برخوردارند که طبعا مواضع حزبشان و مباحث 



حکمت ايجاب می کند، اطلاعيه دادند تا نقش آشکار حکمتيستها را در ضربه به 
، نويسنده و "وضعيت فعلی و گامهای ضروری" و به مقاله دانشجويان بپوشانند

امری که .  بزنند"کار پليسی"سايت منتشر کننده آن، تريبون مارکسيسم، اتهام کثيف 
در تمامی . در تمام مکاتب، فرهنگها و ايدئولوژيها در زمره مذموم ترين هاست

سانی شمرده می ن ديگران غير ان گردبهرتمدنها پنهان کردن مقصر و انداختن قصو
اين يکی از روشهای زير بنايی در سيستم قضايی رژيم اسلامی است که . شود

  . مجازات ميشوندو دافشا کنندگان مقصرانمقصران مصونند و 
  

در همين راستا، نمونه زنده اخير در سيستم قضايی جمهوری اسلامی حوادث 
انشگاه زنجان افشا در حوادث د. دانشگاه زنجان است که هنوز مورد بحث می باشد

کنندگان فردی که قصد تجاوز به يک دانشجوی دختر را داشته و حتی خود 
جعفر گل محير العقول با اين استدلال  و البته دانشجوی دختر دستگير شده اند

کمپين کثيف ". افشای گناه از خود گناه مهم تر است"محمدی، دادستان زنجان، که 
ن و انصارشان بر همين مبانی ارتجاعی در سيستم حکمتيستها، سايتها و احزاب اعوا

. قضايی رژيم اسلامی متکی بود که کوشيد تا جای مقصر و مدعی را عوض کند
مضحک آنکه دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاههای تهران که بعضی از 

اعضايشان با کمپين حکمتيستها در جابجا کردن مقصر و شاکی همراه شدند با 
طلاعيه ای درباره وقايع دانشگاه زنجان خواستار آزادی افرادی شده اند که صدور ا

کمپين حکمتيستها که ! تنها علت دستگيری آنها معرفی مقصر و مجرم بوده است
بنيادش بر دروغ و ريا بود و عليه هر نوع عدالت و انصاف قرار داشت از پيش 

 داد که در اپوزيسيون اين کمپين يک بار ديگر نشان) ٣.(محکوم به شکست بود
 منافاتی با  تبعيت از موازين اخلاقی حاکم بر قوه قضائيه ،بودنارتجاع اسلامی 

می توان در اپوزيسيون بود،  فکل و کراوات داشت، بی حجاب . همان ارتجاع ندارد
بود و مدارک تحصيلی از دانشگاههای اروپا و آمريکا داشت که رهبران هر سه 

از آن برخوردارند اما در مبانی با سيستم قضايی رژيم حزب کمونيست کارگری 
  . اسلامی که جای مقصر و مدعی را عوض می کند، متفاوت نبود

  
 در سايت ١٣٨٧در سی ارديبهشت " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"مقاله 

اما هنگامی که اسناد غير قابل انکار خود حزب . تريبون مارکسيسم درج شد
ونه ليدرهايشان از دوسال و نيم قبل از انتشار مقاله حکمتيستها رو شد که چگ

، از اطلاع رژيم از انتساب دانشجويان به "وضعيت فعلی و گامهای ضروری"
حزبشان دچار شور و شعف شده بودند، هنگامی که عابد توانچه رو کرد که 



نفوذی در ميان جريانی از چپ دانشجويی وجود داشته است " يک"چگونه وقتی " 
نامهای مستعار گرفته تا آی دی های مخفی، اعضا و در معنای واقعی کلمه که از 

را روزها قبل از اين ضربه با وزارت اطلاعات معامله کرده است ديگر " همه چيز"
چه چيزی برای مقاومت وجود داشته شده است؟ گرايشات مختلف از نيروهای چپ 

بل ميزان اطلاعات دانشجويی زندانی از همان روزهای اول بازداشت در مقا
بازجوها از مسايل دچار شوک شده بوده و روزهای بسيار وحشتناکی را پشت سر 

وضعيت فعلی و " قبل از انتشار مقاله  که هنگاميکه رو شد،)۴(..."گذاشته اند 
، خود حکمتيستها در معرض شک و شبهه مستقيم وجود عناصر "گامهای ضروری

، هنگامی که )۵(اطلاعات به رژيم بوده اندنفوذی در سطوح بالای حزبشان و درز 
 خود حکمتيستها نه "ت فعلی و گامهای ضروریوضعي"رو شد قبل از انتشار مقاله 

تنها اطلاعات وسيع رژيم و صحت و سقم آنرا تکذيب نکردند بلکه کوشيده اند تا 
منبع اطلاعات رژيم را کنترل کاملش بر کل مبادلات اينترنتی اعم صوتی، 

نوشتاری معرفی کنند و از اين طريق بر درستی اطلاعات رژيم صحه تصويری، 
 آری هنگامی که بگذارند تا خود را از وجود شک و شبهه عناصر نفوذی رها کنند،

 اين فقط ساده دلان و خوش خيالان بودند که می پنداشتند کمپين همه اينها روشن شد،
اينک " اتحاد کارگری" و "نآزادی بيا"دلسوزی برای امنيت دانشجويان توسط سايت 

 اينبار عليه حکمتيستها که يعنی ادامه خواهد يافت، عليه مقصران واقعی اين فاجعه
در اين کمپين ) ۶.(دانشجويان کل کشور را از سالها قبل به خود منتسب می کردند

احزاب کمونيست کارگری و سايتهای مدافعشان نشان دادند که هدفشان اتهام زنی و 
اتحاد سوسياليستی کارگری است و نه حفظ امنيت دانشجويان که فحاشی به 

قرار بود تا از طريق اتهام زنی و فحاشی به . حکمتيستها آنرا به خطر انداخته بودند
ما جناحی از دانشجويان چپ و حتی بخشهايی از خود دانشجويان آزاديخواه و 

ا در ضربه به برابری طلب درس عبرت بگيرند و از بررسی کارنامه حکمتيسته
  .  جنبش دانشجويی دست بردارند

  
جناح چپ جنبش دانشجويی برای ادامه حرکت خود ناگزير از بررسی فعاليت چند 
ساله اخير خود است و طبعا کمپين فحاشی و تهمت زنی قادر نبود و نيست که مانع 

پين به همين دليل کم. اقدامات جنبشها برای رفع نيازهای مادی ادامه حرکتشان شود
فحاشی و اتهام زنی تهوع آور حکمتيستها در داخل کشور بسيار ضعيف تر از خارج 

در اين ميان تاسف آور آن . بود و در واقع قبل از آنکه شروع شود به پايان رسيد
آنکه از حقيقت ی از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب نيز با  معدودبود که تعداد
به کمپين غير حقيقت جويانه فحاشی و اتهام زنی  داشتند اطلاع کاملکل ماجراها 



نيازهای . دچار تناقضات عديده ای شدندالبته و به ناچار کثيف حکمتيستها پيوستند و 
عينی جنبش دانشجويی ايجاب می کرد تا اين دانشجويان نتوانند مانند خارج کشور 

 ين واقعيت که اتنها اتهامات کثيف حکمتيستها را تکرار کنند و به ناگزير هم بر
 صحه گذاشتند و هم به  در اختيار رژيم بوده از دانشجويانت اطلاعای ازانبوه

.  پرداختند١٣٨۶ آذر ١٣جوانب گوناگون اوضاع فعلی جنبش دانشجويی و ضربه 
نوع  وقيحانه آنها زير هياهوی محکوميت به خطر انداختن امنيت دانشجويان علنا 

را به يکی از فعالين سابق دانشجويان " یوضعيت فعلی و گامهای ضرور"مقاله 
آزاديخواه و برابری طلب نسبت دادند و وصلش کردند به گروه های غير قانونی در 

  . خارج کشور
  

بيانيه دانشجويان سوسياليست پيرامون وضعيت کنونی جنبش دانشجويی و "انتشار 
) ٧.( بوديک ضربه اساسی به کمپين حکمتيستها" مباحثات اخير در چپ دانشجويی

انتشار اين بيانيه که عليه کمپين اتهام زنی حکمتيستها است بروشنی نشان داد بحث 
الف، جمعبندی از فعاليت های چند ساله دانشجويان : بر سر دو موضوع جريان دارد

  )  ٨.(و ب، دو خط مشی متفاوت سوسياليستی و حکمتيستی در جنبش دانشجويی. چپ
  

ی و اتهام زنی حکمتيستها و اعوان و انصارشان فرو اکنون گرد و خاک کمپين فحاش
با اينکه اين کمپين شکست خورده  . نشسته و جز روسياهی برايشان باقی نمانده است

اما هنوز عده ای از حکمتيستها به همراه تعدادی بزدل بی مقدار که نامهای 
طريق مستعارشان تنها حجابی برای پنهان کردن اندام لرزانشان است، آنرا از 

کامنت گذاری در وبلاگها ادامه می دهند که خود نوعی جنگ پارتيزانی گارد آزادی 
اينها مانند آن دسته از سربازان ژاپنی . در فضای مجازی اينترنت محسوب ميشود

هستند که چندين سال پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم هنوز در جنگلهای 
از نتايج . يال خود به جنگ ادامه می دادنددور افتاده در سنگر مانده بودند و به خ

کثيف، و در عين حال يک شاخص شکست کمپين حکمتيستها، يکی شکست کمپين 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و حزب کمونيست کارگری تلاشی را هم اين است که 
کمپين ريا و دروغ حکمتيست ها بيش از اين به عواقب ننگين آغاز کرده اند تا 
. ه فصل مشترک هر سه حزب و محافل پيرامونی است، لطمه نزندمنصور حکمت ک

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين نگرانی را در نوشته ای "ليدرهای"آذر ماجدی از 
اتحاد (اينها : "چنين بيان کرده است!" اعترافات زير شکنجه و شرق زدگی"به نام 

 تضعيف شده است تصور ميکنند که جنبش کمونيسم کارگری) سوسياليستی کارگری
بر اين . به خيال خود برای نابود کردن کمونيسم کارگری حمله ور شده اند... 



ميتوان . تصور اند که کمونيسم کارگری را ميتوان شکست داد و حاشيه ای کرد
منصور حکمت را از صحنه سياست مارکسيستی و کمونيستی زدود، سر از پای 

ب ماندگی ته نشين شده شان به جلوی صحنه نمی شناسند و با همه قوا و با تمام عق
 ) ٩."(آمده اند

طبعا اگر کمپين فحاشی و اتهام زنی حکمتيستها موفق ميشد و قرار بود بابت آن به 
حکمتيستها مدال افتخار بدهند، کسی نمی کوشيد خرج منصور حکمت را از کمپين 

خواهند چه اين سه حزب و محافل اطراف آنها چه ب. کثيف حکمتيستها جدا کند
نخواهند، عواقب شکست کمپين فحاشی و اتهام زنی حکمتيستها که هر سه حزب 

کمونيست کارگری هر کدام به درجه ای در آن فعال بودند مستقيما به پای منصور 
کسی نمی تواند عواقب رسوايی کمپين حکمتيستها را . حکمت هم گذاشته شده است

اين حزب نام ! ستان سعدی بگذاردبحساب خواجه حافظ شيرازی و بوستان و گل
حکمت را بر خود دارد و بسيار طبيعی است که خوب و بدش هم بحساب منصور 

  .حکمت گذاشته شود
  

  کمپين فحاشی و واکنش دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب
  

 اعتبار سايتهای وردست حکمتيستها که از بازوهای اصلی با شکست اين کمپين
 با پيوستن به کمپين عابد "آزادی بيان"شه اساسی شد و سايت کمپين بودند دچار خد

توانچه عليه يکی از دانشجويان منتقد، رسوايی و غير قابل اعتماد بودن را به اوج 
چهره تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب و سايتشان با پيوستن ) ١٠.(رساند

 قابل ورد که به سادگیبه کمپين اتهام زنی و فحاشی حکمتيستها لطمات اساسی خ
نقش  اينها با توجه به اطلاعاتی که از زندان و به ويژه اينکه. جبران نيست

 از همان ابتدا بی پايگی و دروغين حکمتيستها در ضربه به جنبش دانشجويی داشتند
اگر در خارج کشور عده ای در . بودن کمپين حکمتيستها برايشان کاملا آشکار بود

ين غيرشرافتمندانه ای شدند که حکمتيستها تحت عنوان نيمه راه متوجه کمپ
راه انداخته بودند و بدون آنکه بدانند " محکوميت به خطر انداختن امنيت دانشجويان"

به چرخ و دنده يک کمپين فحاشی و اتهام زنی مشمئز کننده تبديل شدند، در ايران 
از دانشجويان )  و نه تمامیبخشیم، تاکيد می کن( بر عکس بود و بخشی درست

آزاديخواه و برابری طلب تهران با اطلاع کامل از کل وقايع و کاملا آگاهانه به 
از اين نظر و تا زمانی که بقيه . کمپين اتهام زنی حکمتيستها پيوستند و فعال آن شدند

در مقابل اين اظهارات رسما چيزی نگفته اند، صداقت و اعتبار کل تشکل 
ابری طلب، سايتشان و بطور مشخص دانشجويانی که دانشجويان آزاديخواه و بر



ه  اساسی خورددست به قلم بردند و فعال کمپين اتهام زنی حکمتيستها شدند لطمات
   .است

به اين اعتبار حکمتيستها دو بار به تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب 
ا در تشکل  حکمتيستهی حزببار اول سازمان.  اساسی زدندتهران و فعالينش ضربه

دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب با دست زدن به اعمالی ماجراجويانه و مطلقا 
خارج از چارچوب سياستها و مواضع علنا اعلام شده اين تشکل دانشجويی، به آن 

بار دوم برای پنهان کردن مسئوليت و سهم خود در ضربه مهلک اول . ضربه زدند
اگر در ضربه قبلی پای . ه ای اساسی تر زدندمجددا به اين تشکل و فعالينش ضرب

 در ،رژيم جانی اسلامی و وزارت اطلاعاتش که در کمين نشسته بودند در ميان بود
ضربه دوم تنها و تنها حزب حکمتيست بود که اين تشکل دانشجويی و فعالينش را 

وارد کمپين فحاشی و اتهام زنی کثيف خود کرد و اعتبار، صداقت، اعتماد و 
خدشه دار کرد که چنان تگويی تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب را راس

که همواره ( نيست تاکتيکی و اشتباه  سياسیجبران آن به سادگی تصحيح يک تحليل
بخشی از سوخت و ساز طبيعی هر تشکل فعال در عرصه اجتماعی و يا سياسی 

ی و يا اجتماعی در اعتبار، صداقت، اعتماد و راستگويی يک تشکل سياس. )است
کوتاه مدت و به سادگی به دست نمی آيد و اگر هم خدشه دار شد بسادگی قابل جبران 

 از فعالين تشکل بعضیکمپين فحاشی و اتهام زنی حکمتيستها که به . نيست
دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب تهران نيز سرايت کرد به همين نقاط مثبت اين 

سی زد که تازه هر نوع سياست و مواضع اين تشکل تشکل دانشجويی ضربه اسا
تشکلی که . دانشجويی فقط با وجود چنين بستر معتبری می توانست محل توجه باشد

صداقت و راستگويی آن خدشه دار شده باشد و در نتيجه نتوان به آن اعتماد کرد، 
رند،  دا اکنون تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلبموقعيتی کهيعنی همين 

تنها در بستر وجود . ديگر با مواضع و سياستهايش مورد قضاوت قرار نمی گيرد
صداقت، راستگويی و اعتماد است که تازه می توان سياستها و مواضع يک تشکل 

کمپين فحاشی و اتهام زنی حکمتيستها از . را مورد توجه قرار داد و ارزيابی کرد
 و برابری طلب ضربه زد و اين تشکل همين زاويه به تشکل دانشجويان آزاديخواه

اگر بخواهد منشا اثری در جنبش دانشجويی و سوسياليستی ايران باشد، بايد ابتدا 
  . نشان دهد که تشکلی است با صداقت، مسئول، راستگو و قابل اعتماد

  
  انحطاط اخلاقی و فرهنگی حکمتيستها 

  



اينها نام  . ه استحزب حکمتيست در ضربه به جنبش دانشجويی سهم اساسی داشت
منصور حکمت را بر خود دارند و هر خطا و اشتباه و رسوايی آنها مستقيما به پای 

اگر از کيهان شريعتمداری که مرکز دروغگويی و . شته ميشودمنصور حکمت نو
 در سياست ايران بجز مجاهدين ،اتهام زنی و فحاشی عليه مخالفان خود است بگذريم

ب کمونيسم کارگری به ديگران و مخالفين داخلی خود هيچ جريانی همانند سه حز
  .فحاشی و اتهام زنی نکرده است

  
به اين اعتبار برای زدودن اين فرهنگ منحط فحاشی و اتهام زنی و دروغگويی که 

تنها بايد مجموعه مباحث  ،نده اندکارگری آنرا به اوج رساونيست مسه حزب کهر 
با  اتکا به ادبيات غنی مارکسيستی منصور حکمت را با" حزب و قدرت سياسی"

حزب و قدرت "البته اکنون انتقاد به مباحث . مورد نقد قرار دادصبوری و متانت 
 چون نادرستی آن ،منصور حکمت ديگر تنها جنبه نظری و تئوريک ندارد" سياسی
 هم روشن شده بود و ، در همان زمان حيات منصور حکمت حتی و،در عمل

از اين . زب کمونيست کارگری تنها يکی از تبعات آن استانشعابات متعدد در ح
طريق ريشه فحاشی و تهمت زنی در جنبش چپ خشکانده می شود، فرهنگ چپ 

پالايش می يابد و طبعا جست و خيز چند پارازيت بی وزن مستاصلی که تنها در اين 
محيط و فضای آلوده فرصت خودنمايی و جسارت يافته اند و هيچ راه بازگشتی 

در چنين بستری فحاشان و تهمت زنان خود . برای خود نگذاشته اند، پايان می يابد
دفاع از سوسياليسم . بخود در خارج از جنبش سوسياليسم کارگری قرار می گيرند

به اين اعتبار يک رنسانس اخلاقی و . کارگری نيازمند فحاشی و تهمت زنی نيست
چرا که دفاع از هيچ . کارگری استفرهنگی نتيجه تبعی سر بر آوردن سوسياليسم 

امر و منفعت شريف و پاکی نظير منفعت سوسياليسم، منفعت جنبش کارگری و 
هر نوشته ای که . دانشجويی و زنان نياز به فحاشی و اتهام زنی و دروغگويی ندارد

آغشته به دروغ و تهمت و فحاشی باشد قطعا منافعی جز منفعت اين گونه جنبشها را 
  .   در اين شکی نيست. نددنبال می ک

  
فرهنگ و اخلاقيات فحاشی، اتهام زنی و دروغ پراکنی به ضرر منفعت طبقه کارگر 

دفاع از منفعت طبقه کارگر و دفاع از  سوسياليسم يکی از . و سوسياليسم است
شريفترين و پاک ترين امور بشری است و از چنين منافع والايی با فحاشی و تهمت 

وجود همين فرهنگ مشترک فحاشی و . ی نمی توان دفاع کردزنی و دروغ پراکن
در تهمت زنی و دروغ پراکنی در هر سه حزب کمونيست کارگری کافی است تا 

جنبش کارگری ) ١١.(شک کردکارگران و سوسياليسم ادعای آنها در دفاع از منافع 



 به اين ما. و سوسيالسم همواره يک فرهنگ و اخلاقيات والا را نمايندگی کرده است
تعهد ما به . فرهنگ و اخلاقيات شايسته انسان تعلق داشته و داريم و به آن متعهديم

توضيح صبورانه و متين علت اضمحلال اخلاقی هر سه حزب فحاش و اتهام زن 
کمونيست کارگری است که ريشه در مباحث غير مارکسيستی، غير کارگری و غير 

  . کمت داردمنصور ح" حزب و قدرت سياسی"سوسياليستی 
  
   از حماسه تا ضربه ، آذر١٣
  

وضعيت " قبل و بعد از انتشار مقاله ١٣٨۶ آذر ١٣نظر حکمتيستها درباره وقايع 
وضعيت فعلی "تا قبل از انتشار مقاله . کاملا متفاوت است" فعلی و گامهای ضروری

، از نظر حکمتيستها ضربه ١٣٨٧در سی ام ارديبهشت " و گامهای ضروری
 يک پيروزی درخشان و حماسه ١٣٨۶ آذر ١٣ش دانشجويی در خوردن جنب

محسوب می شد و چون خود را در مرکز آن می دانستند، مفتخر بودند و بابت آن به 
پلنوم دهم کميته مرکزی حزب حکمتيستها که بعد از سرانجام . هم مدال می دادند

و تمجيد از يافتن ضربه زدنشان به جنبش دانشجويی برگزار شد محوری جز تعريف 
 ليدرهای حزب يکی پس از ديگری مصاحبه کردند و ،نومپس از اين پل. خود نداشت

 به دانشجويان در موقعيت کاملا ١٣٨۶ آذر ١٣از اينکه حزبشان پس از ضربه 
وضعيت فعلی و گامهای "انتشار مقاله !  داد سخن دادند،تجديدی قرار گرفته اس

 از هر چيز به همين کمپينی که رهبری در سايت تريبون مارکسيسم، قبل" ضروری
حکمتيستها برای تحميق و فريب خود و صفوفشان و همچنين فريب بی اطلاعان از 

به عنوان نمونه . مسائل جنبش دانشجويی راه انداخته بودند يک ضربه اساسی زد
 ٢۴،" آذر پرچم و رهبری چپ١۶"نگاه کنيد به نوشته رحمان حسين زاده، بنام 

  : ، که در آن آمده است) ماه قبل۶(، ٢٠٠٧دسامبر 
  
 آذر امسال را از پيشينه اين مناسبت و حتی از مناسبتهای باشکوه، چهار ١۶آنچه "

سال اخير که در آن پرچم سرخ آزادی و برابری هم برافراشته ميشد، متمايز ميکند، 
بار اين "، ." به جامعه و جنبش اعتراضی است ارائه تمام قد پلاتفرم و رهبری چپ

. صفی واحد، با پرچم انقلابی و رهبران سوسياليست و محبوب در جلو صحنه بودند
در روز سيزده آذر "، ." آذر امسال دقيقا در همين حقيقت نهفته است١۶نقطه عطف 

به ميدان آمدن رهبری و پلاتفرم آزاديخواهانه و برابری   امسال گامهای محکم 
فوذ سياسی و حتی عملی آن را محدود به طلبانه ای را می بينيم که اگر دامنه ن

امسال آزاديخواهان و . دانشگاه بدانيم، بسيار گمراه کننده و ساده لوحانه خواهد بود



برابری طلبان و نيروی چپی عروج کرده است، که با پلاتفرم و شعار و مطالبات 
 آذر ١۶"، ."عميق انسانی، آگاهانه و سنجيده اعتراض کل جامعه را نمايندگی ميکنند

تحولات تا آنونی و از جمله تداوم مبارزات و تلاش همه جانبه برای آزادی   امسال و
دانشجويان زندانی و همه زندانيان سياسی، بشارت دهنده و حامل پيام تکثير و 

  ." فراگير کردن پلاتفرم و رهبری چپ در کل جامعه و در جنبشهای اعتراضی است
ده در جلسه پلنوم دهم کميته مرکزی نمونه ديگر سخنرانی رحمان حسين زا

حکمتيستهاست که به نحو حيرت انگيزی از ضربه حزبشان به جنبش دانشجويی يک 
 !حماسه موفقيت آميز ساخته است

  
بلکه . قرار نيست يک بحث علی العموم در مورد اوضاع سياسی داشته باشيم"

تدا بايد از خود موضوع اينست مولفه يا مولفه های جديد اوضاع سياسی چيست؟ اب
نسبت به چه دوره ای؟ و يا چه روندی؟ آيا منظور  پرسيد مولفه جديد نسبت به چی؟

اتفاقات جديد است؟ مثلا همين مورد اخير انتخابات مجلس اسلامی و دست بالا پيدا 
يا تحريم اقتصادی سوم   احمدی نژاد مولفه جديد است؟-کردن مجدد جناح خامنه ای 

ای جمهوری اسلامی و افزايش نقش او در تحولات   منطقهايران؟ ويا موقعيت
ما قبلا اين اتفاقات را پيش بينی کرديم، به نظرم اينها مولفه شاخص و جديد . منطقه؟

من . کسی ميتواند اينها را روندهای جديد بنامد و استدلال هم بکند. اين دوره نيستند
روند و يا روندهای جديد بعد  بايد بر   فکر ميکنم در اين مقطع و اين پلنوم مشخص

چون اوضاع قبلتررا در کنگره دوم ارزيابی کرديم و . از کنگره دوم فوکوس کند
  . جهت و تشخيص درستی داشتيم

 ماهه بعد از کنگره من فکر ميکنم مهمترين مولفه جديد اوضاع ۶در اين دوره 
اين اعتبار سياسی ايران، عروج جنبش دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب و به 

در نتيجه .  است  عروج جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی در فضای سياست ايران
  ."  اين پلنوم بايد بر اين واقعيت تمرکز کند

و بالاخره حزب ما به عنوان يک نيروی چپ آگاه و روشن بين در هم تنيده با "
ايفا کرده و در تقويت اين جنبش نقش . جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی بوده است

اين هم فاکتور . از موقعيت مساعدی برای کمک به پيشرويها ی آتی بهره مند است
همچنين "، ."بسيار تعيين کننده مبارزه سياسی هدفمند و متشکل در جامعه است

سرها بيشتر به طرف ما .  با جامعه و با مردم محکم شده است  رابطه حزب ما
د بار ديگر نقشه مان را در جنبش اعتراضی بر اساس اين واقعيت باي. چرخيده است

مردم، در جنبش کارگری، در جنبش زنان، در مبارزات دانشجويان، در هدايت 
اعتراض مردم عليه سرنگونی و در نبردهای اصلی مبارزه اجتماعی و طبقاتی 



مجموعه اين مسائل روی ميز رهبری منتخب اين پلنوم است و ما . مرور کنيم
  ) ١٢."( به نيازهای ايندوره هستيمموظف به جوابگويی

 
که برای خود ، ١٣٨۶ آذر ١٣آفرينی ها از وقايع دروغين بودن اين حماسه 

وضعيت فعلی و گامهای "دانشجويان در داخل کشور روشن بود، با انتشار مقاله 
 برای آنها که در خارج کشور خبری از ١٣٨٧در سی ارديبهشت " ضروری

يا برای بخشی از خوانندگان در  (شتند نيز آشکار شدواقعيات جنبش دانشجويی ندا
با اين مقاله که در واقع جمعبندی بخشی از . )خيری آشکار شداخارج کشور، با ت

، مسائل ١٣٨۶ آذر ١٣جنبش دانشجويی از فعاليت های چند ساله خود تا ضربه 
ويی زندان و آزاد شدن همه دستگير شدگان دانشجو بود، معلوم شد که جنبش دانشج

با اين . تيستها جلوه می دادندحکمکه ی است در موقعيتی کاملا بر عکس آن چيز
مقاله آشکار شد که حکمتيستها سهم اساسی را در ضربه خوردن جنبش دانشجويی 

حماسه "حکمتيستها با آگاهی از اينکه . داشتند و نه در پيروزی و موفقيت اين جنبش
ابتدا کوشيدند تا با يک کمپين غير حقيقت  فريبکارانه شان افشا شده است "آفرينی

جويانه جای مدعی و مقصر را عوض کنند، و با ايجاد نوعی ارعاب دانشجويان 
آزاديخواه و برابری طلب را که دارای کوهی سند و مدرک در اثبات نقش 

حکمتيستها در ضربه به دانشجويان هستند را از پيوستن به بررسی علنی و آشکار 
حکمتيستها بخوبی آگاهند .  در ضربه به جنبش دانشجويی باز دارندنقش حکمتيستها

که با زبان باز کردن دانشجويانی که خود و جنبششان قربانی ماجراجويی های 
حکمتيستها شده نه تنها از جنبش دانشجويی کاملا طرد خواهند شد بلکه خود حزبشان 

به همين دليل .  گيردراردر آستانه بحران و چند تکه شدن و چه  بسا فروپاشی ق
 حکمتيستها اگر چه خطابش به اتحاد سوسياليستی ی اتهام زنی ها وفحاشی ها

  . کارگری است اما برای ترساندن اين دسته از دانشجويان منتقد است
  

وضعيت فعلی و "هدف ديگر حکمتيستها اين بود که توجه ها را از مسائلی که مقاله 
بندی از فعاليت چند ساله جنبش دانشجويی و در ارتباط با جمع " گامهای ضروری

مبانی بنيادی يک استراتژی برای آينده جنبش دانشجويی مطرح کرده است منحرف 
جنبش دانشجويی و به ويژه جناح چپ و بخشهايی از آن بدون آنکه درباره . کنند

استراتژی های متفاوت و در يک محيط سالم و در فضايی بدون فحاشی و اتهام زنی 
همانگونه که جنبش کارگری در چند ساله گذشته چنين کرده (بحث بپردازد، به 
چرا که هيچ بخشی از جنبش . و تصميم بگيرد نمی تواند قدم از قدم بردارد) است

 خواهان ادامه وضع ، حتی دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب نيز،دانشجويی



همين . ستندان زده نيکلشگذشته که امتحان خود را پس داده و ضربات کاری به تش
نياز عينی بود و هست که بعضی از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب تهران را 

در عين اينکه هر يک به درجه ای تحت تاثير کمپين فحاشی حکمتيستها بودند 
ناگزير ساخت تا درباره اهداف و سياستهای اين تشکل دانشجويی نيز مسائلی را 

 را از چاله کمپين فحاشی و اتهام زنی به چاه تحليل مطرح کنند و حکمتيستها
  . ليدرشان در جلسه لندن از تشکل دانشجويان و وظايف حکمتيستها در آن بياندازند

  
با شکست اين کمپين و رسوايی که برای سايتها و فعالينش در هر سه حزب 

کمونيست کارگری بيار آورد، کورش مدرسی عقب نشينی کرد و با عجله دست 
کار شد و جلسه ای در لندن ترتيب داد تا موقعيت تشکل دانشجويان آزاديخواه و ب

برابری طلب تهران و همچنين نقش سازمان هرمی حزب حکمتيستها در اين تشکل 
نوار صوتی اين جلسات روی سايت های حکمتيستها و  (.دانشجويی را بررسی کند

 اکنون .)ای از آن منتشر نشدهاز جمله سايت آزادی بيان موجود است اما متن کتبی 
 ١٣حتی ليدر حزب هم ديگر مدافع مباحث پلنوم دهم کميته مرکزی درباره وقايع 

وضعيت فعلی و "پس از انتشار مقاله . ه قبل برگزار شد، نيست که سه ما١٣٨۶آذر 
  نشدند تا پلنوم بگيرند تا نظر جديدظرحکمتيست ها حتی منت ،"گامهای ضروری
ال برای ئوالبته اين س.  اعلام کنند جنبش دانشجويی رسماره وقايعحزبشان را دربا

هر ناظری پيش می آيد که اگر حکمتيستها برحق هستند، اگر مواضع پلنومشان 
 آذر دروغين نبود، حتی اگر در کمپين عليه اتحاد ١٣درباره حماسه بودن ضربه 

مروز چرا اينهمه سوسيالسيتی کارگری موفق بوده اند و اوضاع به نفع آنهاست، ا
 ماه صبر کرده اند، ٧ آذر نشان می دهند؟ اينها که ١٣عجله برای بررسی ضربه 

می توانستند تا پلنوم آينده کميته مرکزيشان صبر کنند و جلسه فوق العاده و تصادفی 
  . از اعضا تصادفا حاضر در لندن را برگزار نکنند

که !) ق و عميقا قابل اعتماداين ليدر راستگو، صاد(در اين جلسه کورش مدرسی، 
که چرا (بود " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"رئيس کمپين اتهام زنی به مقاله 

اين مقاله بعضی از فعالين تشکل دانشجويان آزدايخواه و برابری طلب تهران را به 
 ناچار شد ،)حکمتيستها منتسب کرده و لذا موجب خطرات امنيتی برايشان شده است

زبی حکمتيستها را در اين تشکل دانشجويی بررسی کند و نه نفس نوع سازمان ح
 و اين يعنی اعتراف غير مستقيم به اينکه تمام .وجود سازمان داشتن حکمتيستها را

  . دروغ بوده است" کار پليسی"کمپين 
 که سازمان حزبی کرد" فاش"نان خود در جلسه لندن کورش مدرسی در سخ

آزاديخواه و برابری طلب تهران سازمان هرمی حکمتيستها در تشکل دانشجويان 



سازمان  عضو و حکمتيست ها در اين تشکل دانشجويیبوده و اين يعنی نفس اينکه 
کما اينکه خودشان آنرا بارها و بارها بسيار پيش از ( داشتند دانسته همگانی بود

چه در بنابراين، روشن شد که آن. ) آذر و حتی پس از آن اعلام کرده بودند١٣ضربه 
مورد هراس حکمتيستها بوده، برخلاف " وضعيت فعلی و گام های ضروری"مقاله 

آنچه به دروغ ادعا کردند و دستمايه کمپين فحاشی و ترور شخصيت شان بود، نه 
نفس سازمان داشتن حکمتيستها در اين تشکل دانشجويی، بلکه عملکرد سازمان 

کورش مدرسی در .  بوده استحزبی حکمتيستها در ضربه زدن به جنبش دانشجويی
نشان دهد، که دست بالا نوع " فنی" آذر را امری ١٣اين سخنرانی می کوشد ضربه 

 و لذا اين . شدهضربه باعث گسترش ن آنسازمانی که داشته اند و مثلا هرمی بود
ل  در همين سطح فنی نيز از تدابير سازمانی حکمتيستها در تشک"راستگو"ليدر 

 نشان می دهد که طرف  کورش مدرسیدر حقيقت! فاع می کنددانشجويان تهران د
بحث او کسی است که انتقادی فنی به عملکرد منجر به ضربه حکمتيستها به جنبش 

 که احتمالا می تواند انتقادی از سوی اعضايی از کميته مرکزی ،دانشجويی دارد
روشنی به " وضعيت فعلی و گام های ضروری" در حالی که مقاله ،حزبشان باشد

  .  انتقاد از اين زاويه را بررسی و رد می کند و منشا آنرا سياست حکمتيستها می داند
  

هزاران افسوس برای کسانی که حتی برای لحظه ای فريب کمپين فحاشی و اتهام 
 و "آزادی بيان" برخی از اين سايت ها مانند )١٣(.زنی حکمتيستها را خوردند

حزب حکمتيست ها می دانستند قضيه چيست و   خود مانند عينا"اتحاد کارگری"
اين ساده لوحان فعال . ست در اين توطئه ترور شخصيت شدندهمدست حزب حکمتي
حکمتيستها شدند بدون اينکه " بخطر افتادن امنيت دانشجويان"کمپين اشک تمساح 

 کورش مدرسی در جلسه لندن ناچار ميشود با اعتراف به دروغ  کهپيش بينی کنند
و سايت تريبون " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"هاماتش به مقاله بودن ات

مارکسيسم، فعالين اين کمپين را سنگ رو يخ کند تا همانند خود حکمتيستها بی 
  . اعتبار و غير قابل اعتماد شوند

  
  بررسی سياست دانشجويی حکمتيست ها، هفت ماه پس از ضربه 

    
ی، پاسخی به جنجال تازه احزاب روزگار سپری شده چپ کاغذ"همانطور که در 

اين است "مشکل رهبری حکمتيستها : از ايرج آذرين آمده بود" کمونيست کارگری
وضعيت فعلی و ("که هر واکنش صريح حزب حکمتيست نسبت به نوشته مزبور 

يا بايد به نقش مخرب حزب در جنبش دانشجويی اعتراف کند،  ")گامهای ضروری



ليت شان نسبت به فعاليت های وابستگان حزبی و مورد مسئو و يا با دروغ در
زندانيان قربانی همراه باشد؛ که اين دومی بيشک خشم و واکنش  و) سابق(هواداران 
علاوه بر اين کمپين ". قربانی اين سياست ها را برخواهد انگيخت دانشجويان

 حکمتيستها حزبشان را دسته جمعی وارد يک کمپين دروغگويی آشکار کرد و اعضا
و کادرهای حکمتيستها را در يک دو راهی اخلاقی قرار داد  که يا برای لاپوشانی 
کردن نقش حزبشان در ضربه به جنبش دانشجويی که در پلنوم دهمشان آنرا جشن 

گرفته بودند، دسته جمعی دروغ بگويند که سهيم شدن در بنيانگذاری يک فساد 
ت از کمپين رياکارانه حزبشان ساختاری در حزب حکمتيست است و يا به نفع حقيق

سخنرانی کورش مدرسی در جمع اعضای لندن تلاشی است هم برای . فاصله بگيرند
فايق آمدن بر همين شکاف درونی در حزب و هم ممانعت از گسترش بيشتر بی 
. اعتمادی وسيعی که از اين حزب در جناح چپ جنبش دانشجويی ايجاد شده است

 مرداد ٢٨مان موقعيت حزب توده پس از کودتای حزب حکمتيست از جهاتی در ه
در آنزمان نيز حزب توده و ارگانهای اردوگاه شوروی .  قرار گرفته است١٣٣٢

ابتدا کوشيدند تا با فحاشی و اتهامات کثيف خود منتقدين حزب توده را از بررسی 
اما عاقبت و هنگامی . کارنامه اش در جنبش ملی شدن صنعت نفت جلوگيری کنند

 کمپين فحاشی و اتهام زنی آنها با شکست روبرو گشت به ناچار پلنوم چهاردهم که
را تدارک ديدند تا با پذيرش پاره ای از انتقادات از ريزش بيشتر نيروهای خود 

جلسه ليدر حکمتيستها برای فعالين حزب در  لندن همان نقش و . جلوگيری کنند
منتها کورش .  مرداد را دارد٢٨ جايگاه پلنوم چهاردهم حزب توده پس از کودتای

 آذر به جنبش دانشجويان را ١٣مدرسی و رهبری حکمتيستها که می پنداشتند ضربه 
  ماه٧ ،خته اندبه عنوان يک حماسه و يک پيروزی به صفوف خود و ديگران اندا

بعد از اين واقعه نه مطلقا آمادگی ارائه يک تحليل واقعی از ماجرا و حدودی که 
شينی لازم است را دارند و نه زمان به نفع آنهاست که با خونسردی و برای عقب ن

در کمال آرامش موضوع را در ارگانهای رهبری و کميته مرکزی خود به بحث 
بنابراين با آشفتگی تمام تناقض می . بگذارند و موضع حزبی خود را اعلام کنند

 ی به اتحاد سوسياليستیگويند و با روشی که در آن استادند، يعنی فحاشی و اتهام زن
، هر روز موقعيت خود را خرابتر می کنند و به دست خود زمينه طرد کارگری

  . کاملشان را در جنبش داشجويی فراهم ميسازند
کورش مدرسی در سخنرانی خود برای فعالين حزب در لندن هنگام دفاع از 
ه و ضرورت  سازمان حزبی هرمی حکمتيستها در تشکل دانشجويان آزاديخوا

محکوميت به "برابری طلب تهران در واقع کلاه گشادی را که سر فعالين کمپين 
ليدر در اين سخنرانی بی . گذاشته است، فاش می کند" خطر افتادن امنيت دانشجويان



ربطی بنيادی مواضع حکمتيستها نسبت به مواضع علنی و اعلام شده تشکل 
ش می گذارد و هم  به نحو حيرت دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب را به نماي

 آذر سال گذشته، حکمتيستها هيچ ١٣ ماه پس از ضربه ٧آوری فاش می کند که 
، و  آذر را١٣گويا حکمتيستها علل وقايع ! ارزيابی واحدی درباره اين واقعه ندارند

 و  بازگو حتی در درون کميته مرکزی خود هماحتمالا فاکتهای واقعه مربوطه را،
 و بطور مشخص کورش ، قرار بوده کل رهبری حکمتيستهایگوي! ه اندبررسی نکرد

 برای حفظ موقعيت متزلزل ليدری خود مسائل ضربه به جنبش دانشجويی ،مدرسی
 اما .و نقش خويش را حتی از فعالين و کادرهای حزب حکمتيست هم پنهان کنند

 آنها را  برنامه١٣٨٧در سی ارديبهشت " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"مقاله 
لذا کورش . در درون و بيرون حزب بهم زده و صفوفشان را آشفته کرده است

مدرسی، ليدر حکمتيستها، حتی نتوانسته تا فراخوان فوری جلسه کميته مرکزی 
حزب و دادن يک ارزيابی نسبتا واحد و روبه بيرون و رو به جنبش دانشجويی 

 و "اهل عمل"ده تا ليدر حزب اين جلسه توسط واحد لندن سرهم بندی ش. صبر کند
 ١٣ تازه نظر شخصی خود درباره وقايع ، ماه پس از واقعه٧ ، حکمتيست"دخالتگر"

 مهر باطلی بکوبد به خودستايی ها و تحليلهای پلنوم سه ماه قبل  وآذر را بيان کند،
 سئوالات از جمله کادرها و در برابر شخصی خود را نظر  تازه و. آذر١٣از وقايع 

مهمتر اينکه .  ماه قبل بدهد٧ ر مورد ضربه به جنبش دانشجويی درحزب داعضا 
 حزب، حتی در يک جلسه درون تشکيلاتی و در ميان رفقای "ليدر"کورش مدرسی، 

 صادق و راستگو نيست و از قبل اطلاع می دهد که به دليل محدوديت های  نيزخود
مسائل امنيتی شده بهانه ای کلا ! امنيتی قادر نيست وارد بحث بعضی از مسائل بشود

که کورش مدرسی و بهرام مدرسی و ديگر دست اندرکاران تشکيلات داخل 
اگر وی . حکمتيستها نقش خود را در ضربه اساسی به جنبش دانشجويی پنهان کنند
وی می . حتی با حزب خود صادق بود آنرا ديگر از حزب خود پنهان نمی کرد

ی ضبط صوت را خاموش کند تا فقط اعضا و توانست هنگام طرح آن مسائل امنيت
کادرهای حزبشان، همانها که قرار بود عکسهايش را در تظاهراتها حمل کنند، آنرا 

  ) ١۴.(بشنوند
  

  قد و قواره کورش مدرسی در تحليل جنبش دانشجويی 
  

حتی به خود " جنبش دانشجويی، دورنما و چشم انداز"سخنرانی کورش مدرسی بنام 
ان می دهد که ليدرشان آنجا که فحاشی و اتهام زنی که در آن استاد حکمتيست ها نش

است را کنار ميگذارد و در مورد مسائل مربوط به سياستگذاری و تدوين استراتژی 



وضعيت فعلی و گامهای "جنبش دانشجويی سخنرانی می کند در مقايسه با مقاله 
  .  از چه قد و قواره سياسی کوچکی برخوردار است" ضروری

، حزب ١٣٨۶ آذر ١٣ ماه پس از ضربه به جنبش دانشجويی در ٧ياد آوری اينکه 
اينها می پنداشتند که . حکمتيست بعنوان حزب هيچ تحليل و يا جمعبندی از آن ندارد

با مباحثشان در پلنوم دهم ضربه به دانشجويان را بعنوان يک حماسه به صفوف 
ضربه به جنبش دانشجويی را لاپوشانی خود و ديگران انداخته اند و مسئوليتشان در 

در سی ام ارديبهشت " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"انتشار مقاله . کرده اند
 در سايت تريبون مارکسيسم تمام بازی دغلکارانه حماسه سازی حکمتيست ها ١٣٨٧

وضعيت فعلی و "جنجال کمپين فحاشی و اتهام زنی باعث شد مقاله . را بهم ريخت
وسيعا خوانده شود و اين شکست کمپين حکمتيستها را مضاعف " یگامهای ضرور

حماسه "موضع رسمی حزب حکمتيست در مقطع سخنرانی کورش مدرسی که . کرد
است، ديگر کار بردی ندارد و بايد تغيير کند و ليدر برای "  آذر١٣تاريخساز 

تظار جلوگيری از ريزش نيرو و پاسخ به سئوالات عديده درون و بيرون حزب، ان
برای تغيير موضع رسمی حزب توسط پلنوم کميته مرکزی را جايز ندانست و در 

اگر موضع ! لندن جلسه ای برايش جور کردند تا نظرات شخصی خود را بگويد
 آذر همچنان پا برجاست و ١٣حزب در پلنوم دهم مبنی بر تاريخساز بودن حماسه 
وضعيت فعلی و "ز انتشار مقاله قابل دفاع است چرا ليدر از همانها دفاع نکرد؟ بج

 ٣و مباحثی که ببار آورد چه اتفاق ديگری افتاده است که موضع " گامهای ضروری
ماه قبل پلنوم دهم  در قبال جنبش دانشجويی دود شد و هوا رفت؟ آيا ليدر حکمتيستها 

  آذر مخالف بوده است يا الان و١٣با تحليلها و برداشتهای پلنوم دهم درباره وقايع 
 آذر آنرا غيرقابل دفاع يافته و ملاحظه پيدا کرده ١٣پس از مباحثات اخير در مورد 

است؟  ليدر حکمتيستها در سخنرانی خود به نکات متعددی پرداخته است که در 
 موضوع آن  اشاره ميشود که هم به مباحث دانشجويی مربوط است و ۴اينجا فقط به 

  !هم بی سابقه و عجيبب اند
  
  در حکمتيسم و کليله و دمنه " دستگيری" و "ضربه "- ١
  

کورش مدرسی، ليدر حکمتيستها، مردی که می خواست رئيس جمهور شود، برای 
 آذر به ١٣بيرون آوردن حزب حکمتيست از مخمصه وارونه جلو دادن ضربه 

جنبش دانشجويی و تبديل آن به يک حماسه که رحمان حسين زاده در پلنوم دهم از 
عروج جنبش دانشجويان "، "همترين مولفه جديد اوضاع سياسی ايرانم"آن بعنوان  

آزاديخواه و برابری طلب و به اين اعتبار عروج جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی 



" دستگيری"و " ضربه" به فرق کلمه ،ياد می کند"  است  در فضای سياست ايران
را بايد در مورد " هضرب" که کلمه به گفته او، مساله اينجاست. آويزان شده است

ليدر ! را در مورد جنبشهای اجتماعی" دستگيری"جنبش چريکی بکار برد و کلمه 
 بالاخره ١٣٨۶ آذر ١٣مدرسی برای اعضای حکمتيست در لندن که گيج شده اند که 

مطابق مباحث پلنوم دهم در سه ماه قبل حماسه بود يا مطابق مباحث اخير دانشجويی 
يک  قادر نيستند فاصله عظيم اين دو تعبير متفاوت از  و،"ضربه و عقب نشينی"

 "ضربه"علت آنرا دريابند، درباره تفاوت بين کلمه  واقعه دانشجويی را هضم کنند و
 فقط به اين دليل ساده که ، تناقض می گويد وداستانسرايی می کند" دستگيری"و 

کورش . حتی اعضا و کادرهای حزب حکمتيست هم به واقعيت ماجرا پی نبرند
  :مدرسی می گويد

ضربه خورده "، "نميگويم چپ پيروز شد"، "ضربه خورديم اما شکست نخورديم"
ای، گويا کشته شده ای، گويا ديگر کاری از دستت بر نمی آيد، گويا ديگر نمی 

چريک را وقتی می گيرند . ضربه خوردن منشا چريکی دارد"، "توانی فعاليت کنی
ن زندان و بيرون آمدن  جزو زندگی اجتماعی هر در صورتيکه رفت. تمام ميشود

دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب ضربه نخورده، دستگيری . فعال سياسی است
به اين نمی گويند . گرامشی هم دستگير شد و کتابش را در زندان نوشت. داده است

  "! رهبرش را دستگير کردند. ضربه خورده است
  

 -انجمن مارکس "جا دارد تا ، مدرسی به حکمتيسم کورش جديد" درافزوده"با اين 
تاريخ صد ساله چپ ايران و يا حداقل در همين دوره پس از انقلا ب را " حکمت

مجددا بررسی کند تا روشن شود که در ادبيات چپ ايران هنگام  بيان حمله رژيم 
ه اسلامی به سازمانهای غير چريکی نظير راه کارگر، رزمندگان، پيکار، حزب تود

و بعلاوه واحد ". دستگيری"بکار رفته است يا " ضربه"و فدايی اکثريت کلمه 
نقش و تاثيرات بکاربردن نادرست و نابجای "  حکمت–انجمن مارکس "تحقيقاتی 

چرا که خود . در انحرافات چپ ايران را تعيين کند" دستگيری"و " ضربه"کلمات 
نحرافات چپ همين ناآگاهی حکمتيست های منصف هم مدعی نيستند که علت اصلی ا

بهر حال، ليدر حکمتيستها ! است" دستگيری"و " ضربه"نسبت به معانی دو کلمه 
 ١٣برای ايجاد وحدت در صفوف حزب خود ابتدا شخصا مباحث پلنوم دهم درباره 

 آذر را هم ١٣آذر را رد می کند و در گام بعد کليد اتحاد برای تحليل از ضربه 
مطابق . می داند" دستگيری"و " ضربه"درست کلمه نظری در باره کاربرد 

 اگر دانشجويان بحث ،رهنمودهای ليدرگونه و رئيس جمهور مابانه کورش مدرسی
کشاف معمول سوسياليستها برای تحليل وقايع اجتماعی و در اين مورد مشخص 



و " ضربه" آذر را کنار بگذارند و بر سر کاربرد دقيق و بجای کلمات ١٣وقايع 
به توافق برسند مجادلات دانشجويی بر سر اين موضوع پايان خواهد " يریدستگ"

يافت و نقش و سهم حکمتيستها در موقعيتی که جنبش دانشجويی دچار آن شده بيش 
  .  از اين فاش نخواهد شد

  
و مباحث پس از آن تعابير  " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"تا همينجا مقاله 

 آذر را قاطعانه افشا کرده و به باد داده ١٣ا از وقايع  وارونه و حماسه ای حکمتيسته
 حتی ليدر مدرسی هم ١٣٨۶ آذر ١٣از مباحث پلنوم دهم در تحليل جايگاه . است

بود يا " ضربه" آذر ١٣وی بحث را برده است بر سر اينکه . قادر به دفاع نيست
ها کرد تا بهتر است ليدر سفسطه گر حزب حکمتيستها را بحال خود ر". دستگيری"

برای اعضا و کادرهايش همانگونه که شايسته آن هستند و مطابق درک و فهمشان 
  .  را توضيح دهد" دستگيری"و " ضربه"تحليل ارائه کند و فرق 

  
مسئله اين است که سهم حکمتيستها، همانطور که خودشان از بالا تا پائين ادعای آنرا 

 خواه و برابری طلب تهران دچار آن دارند، در وضعيتی که تشکل دانشجويان آزادی
اگر موقعيت تشکل دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب . هستند، اساسی است

، خيلی ساده روشن می شود  آذر و اکنون بطور عينی مقايسه شود١٣تهران قبل از 
بنابراين ميتوان .  بايد به حکمتيستهای ماجراجو مدال داد يا مقصرشان دانستکه آيا
زاديخواه و برابری طلب تهران را بسيار ابژکتيو و بطور مثال از لحاظ تشکل آ

انتشار نشريات و اطلاعيه ها، انسجام درونی، انسجام تشکيلاتی، عکس العمل و 
تاثيرشان در اعتراضات دانشجويی، قدرت آکسيونی، از دست دادن فعالين، کاهش 

 درونی، کاهش سوخت و تعداد فعالين با روحيه و قبراق و سرحال، کاهش اعتماد
 به جنبش ١٣٨۶ آذر ١٣ ضربه  تا روشن شود که،ساز درونی و غيره بررسی کرد

مطابق مباحث پلنوم دهم حکمتيستها درخشان و حماسی بوده است يا يک دانشجويی 
  .  کرده استتحميلعقب نشينی بزرگ به کل جنبش دانشجويی 

  
   سازماندهی منفصل - ٢
  

و و رياکار حکمتيست که کمپين اتهام زنی و فحاشی کورش مدرسی، ليدر دروغگ
 که چرا بخشی از ،راه انداخت" وضعيت فعلی و گامهای ضروری"عليه مقاله 

دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب تهران را به حکمتيستها منتسب کرده و امنيت 
"  دورنما و چشم انداز–جنبش دانشجويی "آنها را دچار مخاطره ساخته، در جلسه 



! در لندن فاش کرد که حکمتيستها در اين تشکل دانشجويی سازمان هرمی داشته اند
قبل از اين، در هيچ يک از مباحث دانشجويان حرفی از نوع سازمان حکمتيستها به 

، در مورد نوع "دستگيری"و " ضربه"مانند سفسطه درباره کلمات . ميان نيامده بود
 آزاديخواه و برابری طلب تهران نيز سازمان حکمتيستها در تشکل دانشجويان

کورش مدرسی دارد به سئوالات و فشارهای درون حزبی که مستقيما موقعيت وی و 
  . تشکيلات داخل را نشانه  رفته است پاسخ می گويدمستقيم ساير دست اندرکاران 

انتقادات درونی حکمتيستها به رهبری حزبشان حول اين سئوال متمرکز شده است 
 داخل کشور سازماندهی هرمی داشته اند که در شرايط اختناق فعلی که چرا در

بازی ماجراجويانه با جان فعالين حزب است و همچنين ادامه کاری فعاليت واحدهای 
حزب را به خطر می اندازد و اين با سرايت ضربه از واحدهای بخشهای ديگر 

. ه اثبات رسيد يکبار ديگر ب١٣٨۶ آذر ١٣حکمتيستها به تشکل دانشجويان در 
بعلاوه موضوع سئوال برانگيز اين است که آيا سياست رسمی و مصوب حزب 

سازماندهی منفصل بوده است و کورش مدرسی بدون اطلاع حزب عملا واحدهای 
حزب در داخل را به شکل هرمی سازمان داده است؟ چرا کورش مدرسی در دفاع 

نوان مواضع حزب بلکه در از سازمان هرمی در مقابل سازماندهی منفصل نه بع
  دفاع می کند؟ داشت، چارچوب نظرات شخصی که همان ابتدای جلسه اعلام 

  
: کورش مدرسی در رد سازماندهی منفصل و دفاع از سازماندهی هرمی می گويد

در دوره جديد و سازمانهايی در اين ابعاد، اگر سازمانت را منفصل نگه داری بقيه "
صل عدم تمرکز اين است هر کس حرفی ميزند و اشتباه تنها حا". "تو را می خورند

بنابراين حکمتيست نمی تواند از سياستش در . يکی همه حزب را از بين می برد
 علاوه بر اين ليدر حکمتيستها در دفاع از ."تهران حرف بزند، چون سازمان ندارد

داد سخن اينکه نبايد سازمان حزب حکمتيست را در اين تشکل دانشجويی منحل کنند 
می دهد و وظايف و اهداف متفاوت حزب حکمتيست و اين تشکل دانشجويی را بر 

 در جلسه از ليدر دروغگوی خود بپرسند، پس اين ه حاضرانميشمارد بدون اينک
کمپينی که عليه منتسب کردن بعضی از فعالين دانشجويان آزاديخواه وبرابری طلب 

 ليدر حکمتيستها تشکل دانشجويان ؟تبه حکمتيستها راه انداخته ايم، برای چيس
 "فاش"آزاديخواه و برابری طلب را با کنگره  آزادی عراق مقايسه می کند و سپس 

می کند که حزب کمونيست کارگری عراق خود را در کنگره آزادی عراق منحل 
ليدر با عبرت از . کرده است و ناسيوناليستها دارند از سرو کولش بالا می روند

کمونيست کارگری عراق اظهار می دارد که نه حزب حکمتيست را سرنوشت حزب 



بايد در تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب منحل کنيم و نه اين تشکل 
  . دانشجويی را در حزب حکمتيست منحل کنيم

  
سازماندهی منفصل نوعی از سازماندهی غير بعنوان توضيح شايد بايد اضافه کنم که 

ختناق است تا ضربه خوردن هر واحد حزبی که در شرايط متمرکز در شرايط ا
در شرايط اختناق و . ديکتاتوری اجتناب ناپذير است به واحد های ديگر منتقل نشود

ديکتاتوری ضربه خوردن از پليس بخشی جدايی ناپذير از مبارزه است و 
 سازماندهی منفصل کمک می کند تا در بدترين حالت ضربه وارده به هر واحد در

سطح همان واحد بماند و به ديگر واحدها سرايت نکند و ادامه کاری فعاليتهای حزب  
منتها هر حزب و سازمانی قادر نيست سازماندهی . را دچار مخاطره جدی نسازد

به عبارت ديگر سازماندهی نيروهای يک حزب به شکل . منفصل را اتخاذ کند
. که حکمتيستها فاقد آنندمنفصل نياز به پيش شرطهايی سياسی و نظری دارد 

استدلالات کورش مدرسی در دفاع از سازماندهی هرمی که در بالا آمد نشان می 
دهد که حکمتيستها حتی اگر هم می خواستند قادر نبودند نيروهای خود را بشيوه 

پيش شرط اتخاذ سازماندهی منفصل در شرايط اختناق و . منفصل سازماندهی کنند
 يک آکسيونيسم ماجراجويانه ای است که نيروهای تشکيلات ديکتاتوری مرزبندی با

 و که سالها برای بوجود آوردن آن زحمت کشيده شده را وارد يک آکسيون می کند
مانند شهابی در آسمان که خلق می کند، " شورانگيز" يک روز ١٣٨۶ آذر ١٣مانند 

اسی و يا تاريک برای لحظه ای ميدرخشد و سپس کل تشکيلات را دچار مخاطره اس
اين آکسيونيسم . آفريندمی " روز بياد ماندنی"نابود ميکند و از اين نظر حقيقتا يک 

ماجراجويانه نه تنها هيچ ربط و نزديکی با راديکالسم و انقلابيگری طبقاتی کارگری 
اتخاذ سازماندهی منفصل در گرو نقد انقلابيگری به . ندارد بلکه کاملا عليه آن است

اتکا  يعنیلابی،  شرايط انقدائمی دانستن نقد انقلابيگری به اعتبار ،اعتبار تشکيلات
تنها با اتکا به يک .  سوسياليستی و کارگری استقائم به ذاتبه انقلابيگری 

انقلابيگری سوسياليستی و کارگری است که فعاليت برای سازماندهی طبقه کارگر 
يستی کارگران در در تشکلهای طبقاتی خود، و کوشش برای سازماندهی سوسيال

 و صرف نظر از ، صرف نظر از وجود يا عدم وجود شرايط انقلابی،حزب خود
  .  امکان پذير است و به اعتبار خود فعاليتی است انقلابی،بود يا نبود هرم تشکيلاتی

 پيش شرط مهمتر اتخاذ سازماندهی منفصل وجود مواضع، تحليلهای ،علاوه بر اين
و روشن است تا واحدهای حزبی را بی نياز از نظارت مستحکم و استراتژی پايدار 

ضربه خوردن . حکمتيستها فاقد همه اين پيش شرطها هستند. و خط دهی روزانه کند
حکمتيستها و سرايت آن به تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب تهران قبل از 



 مواضع سياسی و آنکه به توانايی فعالينش در فن مبارزه با پليس ربط داشته باشد در
  . تحليلی حکمتيستها ريشه دارد

  
در دوره جديد و سازمانهايی در اين ": کورش مدرسی در جلسه لندن گفته است

چه " بقيه"اين . "ابعاد، اگر سازمانت را منفصل نگه داری بقيه تو را می خورند
ن آن  بعلاوه الا؟ا منفصل بودند آنها را می خوردندکسانی هستند که اگر حکمتيسته

     !سازمان غير منفصل و هرمی خورده نشده حکمتيستها کجاست؟
تنها حاصل عدم تمرکز اين است هر کس ": کورش مدرسی در جلسه لندن گفته است

بنابراين حکمتيست نمی . حرفی ميزند و اشتباه يکی همه حزب را از بين می برد
هرکس حرفی "ينکه  ا."تواند از سياستش در تهران حرف بزند، چون سازمان ندارد

ربطی به نوع سازماندهی متمرکز و يا غير متمرکز ندارد، به انسجام سياسی " ميزند
حزب حکمتيست نه تنها بعنوان يک حزب و يک . حزب حکمتيست مربوط است

مجموعه انسجام سياسی ندارند که عجيب نيست بلکه حتی رهبران آن بعنوان يک 
عنوان مثال کورش مدرسی هم درباره وجود ب! فرد هم انسجام نظری سياسی ندارند

حکمتيست در تشکل دانشجويان صحبت می کند و هم !) و نه منفصل(سازمان هرمی 
به دليل منتسب کردن بعضی از فعالين " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"به مقاله 

نمونه ديگر مظفر محمدی از ليدرهای ! دانشجويی به حکمتيستها انتقاد می کند
منصور حکمت است و هم در پلنوم " حزب و قدرت سياسی"، هم طرفدار حکمتيستها

بحث من بر سر تعيين استراتژی حزب "دهم، سه ماه پيش، اعلام کرده است که 
استراتژی حزب حكمتيست سازماندهی انقلاب آمونيستی و آارگری در . نيست

 تشنه یانهادر ميان انس: "حکمتيست دو سال قبل گفته استکادر همين "! ايران است
 ی براي دخالت در تعيين سرنوشت خود و راهیآزادی و آرزومند يافتن راه حل

 و »گارد آزادی چيست؟« رهايی، اولين سوال اين بود آه یسريع و زود فرجام برا
 :و همچنين دو سال قبل گفته است. » آزادی آجاست تا به آن بپيونديم؟گارد«يا 
بدون آن آسب قدرت سياسی از جانب . استگارد آزادی ابزار قدرت گيری مردم "

بدون آن هر جريانی ممكن است قدرت را بگيرد بجز طبقه . ما و مردم ممكن نيست
در کنار اينها جلال برخوردار يکی ديگر از طرفداران ) ١۵".(آارگر و مردم

، همانطور که در مقاله منصور حکمت هم هست که" حزب و قدرت سياسی"
 اگر بشود می خواهد با پنج نفر هم از او نقل کرده ام،» جابجايی مقصر و مدعی«

اين عدم انسجام چه ربطی به نوع آرايش سازمانی دارد؟ مگر الان ! قدرت را بگيرد
سازماندهی کميته مرکزی حکمتيستها در خارج کشور منفصل و غير متمرکز است 

  ! ؟"هر کس حرفی ميزند"که 



 و راه مقابله با آن هم از همان جنس است عدم انسجام مقوله ای است سياسی تحليلی
اولترا سانتراليسم حکمتيستها نه تنها به دنبال اين است . و در آرايش تشکيلاتی نيست

را با " هر کس حرفی نزند"بلکه می کوشد اين " هر کس حرفی نزند"که در حزب 
مه اشتباه  يکی ه"بعلاوه اگر ! فحاشی و اتهام زنی در بيرون حزب هم جاری کند

، مسلم است که اين اشتباه هيچيک از فعالين جوان "حزب را از بين می برد
تنها اشتباه ليدر حزب و با اختيارات فوق العاده . دانشجويی در داخل نمی تواند باشد

کما اينکه نتايج سياستهای چند . اش است که همه حزب حکمتيستها را از بين می برد
 به نتيجه رسيده است و بويژه با شکست  تاکنون١٣٨۶ آذر ١٣ساله اخيرش از 

  و بويژه ليدرشعيت حزب حکمتيستها موق،اه انداختکمپين فحاشی و اتهام زنی که ر
  ) ١۶.( کرده استمتزلزلرا 
  
   جنبش دانشجويی يا اعتراضات دانشجويی - ٣
  

ليدر حکمتيستها برای شانه خالی کردن از زير بار مسئوليت ضربه ای که به جنبش 
 ليدر !يی زده اند، بهتر ديده است که خود جنبش دانشجويی را انکار کنددانشجو

  : مدرسی در رد وجود جنبش دانشجويی می گويد
جنبش کارگری يک منفعت دارد مثل افزايش . عبارت جنبش دانشجويی دقيق نيست"

جنبش دهقانی . جنبش زنان يک خواست پايه ای دارد يعنی رفع ستم بر زن. دستمزد
راجع به جنبش دانشجويی حرف نزنيم و درباره اعتراضات . ين داردخواست زم

. حرکت دانشجويی مطالبات سياسی و انگيزه سياسی دارد. دانشجويی حرف بزنيم
پايه اعتراضات دانشجويی انگيزه سياسی است و بنابراين پرچم مشترک و خواست 

نگيزه سياسی منفعت مشترک دانشجويان صنفی است که حتی آن هم ا. مشترک ندارد
دانشگاه در اختناق يک . اين خاصيت حرکات دانشجويی در محيط اختناق است. دارد

بی قراری و تحرک سياسی را نمايندگی می کند و ديگر منفعت دانشجويی اصلا 
بنا به تعريف نه راديکال . دانشجويان گرايشات سياسی را نمايندگی می کنند. نداريم

حتی اگر شهريه بد باشد، . ين پنجره جامعه استا. است، نه چپ است و نه راست
. خوابگاه بد باشد، غذاخوری بد باشد، دانشجوی طرفدار رژيم در آن شرکت نمی کند

  ." اصلا جنبش دانشجويی گمراه کننده است
  

اگر جنبش دانشجويی وجود نداشته باشد اتوماتيک وار بررسی نيرويی که به آن 
کدام جنبش ! ی و از بنياد منتفی می شودضربه زده است نيز به طور ساختار

! دانشجويی؟ جنبش دانشجويی وجود نداشته که حکمتيستها به آن ضربه زده باشند



اگر غير از اين بود مسئولين برگزار کننده جلسه لندن که بسيارشان از کادرهای 
قائل " جنبش دانشجويی"ارشد و ليدرهای حکمتيستها هستند از اينکه ليدرشان به 

 دورنما و –جنبش دانشجويی "ت خبر داشتند و موضوع سخنرانی ليدرشان را نيس
  . تعيين نمی کردند" چشم انداز

  
بعد از انکار جنبش دانشجويی توسط ليدر، وی وظايف حزب حکمتيست را در 

  :اعتراضات دانشجويی و نه جنبش دانشجويی بر ميشمارد
ادی تشکل است و وجود آزادی دانشگاه سنگر مبارزه برای آزادی و دمکراسی و آز"

دانشگاه صحنه ای است که می توان . سياسی در دانشگاه به نفع طبقه کارگر است
عقايد و ارزشها و تئوريهايش را نمايش بگذارد و بيشترين سمپاتی را برايش بوجود 

فعالين و اکتيويستها که می توانند منشا تغيير باشند را به خود جلب و جذب . بياورد
در ". به حزب کمونيست به پيوندند و اين متفکرين جذب جريان چپ شوندکند و 

پايان، کورش مدرسی ليدر رياکار حزب حکمتيست مانند هر دروغگوی کم حافظه 
ای کمپين فحاشی و اتهام زنی کثيفی که راه انداخته اند را فراموش می کند و اظهار 

جمهوری . ستهحزبی ] رعناص[انتقاد اين است که در ميان آنها  "می دارد که
 شما چرا آنرا ممنوع کرده ايد؟ آيا اگر رئيس سازمان زنان را ،اسلامی ممنوع کرده

بگيرند که حکمتيست است بايد گفت ما سازمان زنان را به خطر انداخته ايم؟  شغل 
  ." ما اين است که برويم و در اين سازمانها کار کنيم

  
سته حکمتيستها واقعا آدم از فرط وفور در برای ابراز ملاحظه بر سخنان ليدر شاي

  .به همين دليل تنها فهرست وار به نکاتی اشاره ميشود. مضيقه می افتد
  

انکار منافع مشترک عمومی برای جنبش دانشجويی در خدمت سياست : الف
بر اساس اين تحليل . حکمتيستها عليه ايجاد تشکلهای توده ای دانشجويی است

ليست تنها تشکل ويژه خود را دارند که همواره نسبت به دانشجويان چپ و سوسيا
ميليونها دانشجو جمع کوچکی هستند و بدون هيچ پوششی مستقيما در معرض حمله 

 ١٣٨۶ آذر ١٣تظاهرات روز دانشجو و ضربه  . رژيم اسلامی قرار خواهند داشت
ز  آذر روز دانشجو است و نه رو١۶. يکی از نتايج مستقيم همين نظريات بود

با وجود ميليونها دانشجو در ايران برگزاری . دانشجويان سوسياليست و چپ
تظاهرات چند صد نفره در اين روز موفقيت نبود و نيست و قبل از هرچيز نشانه 

مراسم سخنرانی چند . فقدان پايگاه توده ای سوسياليستها در جنبش دانشجويی است



 و درک است اما تظاهرات چند صد صد نفره به مناسبت روز دانشجو کاملا قابل فهم
  )١٧.(نفره خير

  
از نظر ليدر حکمتيستها فقدان يک خواست عمومی که شامل همه دانشجويان : ب

. شود، مثل خواستهای صنفی، عاملی است تا جنبش دانشجويی را بشود انکار کرد
خواستهای صنفی دانشجويان و از جمله شهريه، خوابگاه، غذاخوری که ليدر از آن 

اين .  جنبش عمومی دانشجويی را شکل می دهد که استیام برده، يکی از بنيادهاين
استدلال ليدرکه چون دانشجويان هوادار رژيم وارد مبارزات صنفی دانشجويان هم 

. دانشجويی نمی تواند وجود داشته باشد، واقعا پوچ است" جنبش"نمی شوند پس 
ويی شرکت نمی کنند باعث انکار اينکه طرفداران رژيم در اعتراضات صنفی دانشج

کما اينکه زنان طرفدار رژيم اسلامی در اعتراض به بی . جنبش دانشجويی نيست
حقوقی زنان و مبارزه برای خواستهای جهانشمول جنبش زنان شرکت نمی کنند و 

از نظر فاطمه رجبی، همسر سخنگوی . اين باعث منتفی دانستن جنبش زنان نيست
 ايران از حقوق زيادی برخوردارند که بايد از آنها گرفته شود و دولت اتفاقا زنان در

از نظر فاطمه رجبی پياده . از جمله حق راه رفتن در يک پياده رو مشترک با مردان
مگر جنبش زنان در اعتراض به حجاب اجباری و . رو ها هم بايد زنانه مردانه شود

خود ندارد؟ حتی در جنبش آزادی پوشش، زنان طرفدار رژيم اسلامی را در مقابل 
رفع ستم ملی هم همه احاد ملت تحت ستم شرکت نمی کنند و از جمله طرفداران 

  .  ميگويند" جاش"دولت مرکزی عليه آن می ايستند و در کردستان به آنها 
ليدر حکمتيستها می خواهد چنين جلوه دهد که گويا بحث بر سر نفس فعاليت 

 و نه لاقيدی آنها نسبت به سرنوشت اين جنبش حکمتيستها در جنبش دانشجويی است
ليدر حکمتيستها . و لطماتی که جنبش دانشجويی از ماجراجويی آنها خورده است

اينها را سرهم بندی کرده تا ماجرای ضربه ای که حکمتيستها به جنبش دانشجويی 
ی و سوسياليستها در جنبشهای دمکراتيک نظير رفع ستم مل. زده اند را ماستمالی کند

جنبش زنان و جنبش دانشجويی شرکت می کنند و برای به پيروزی رساندن اهداف 
علنا اعلام شده آنها مبارزه می کنند چون مطابق تحليلها و تئوريهايشان مبارزه طبقه 

در جامعه ای فاقد ستم ملی و در جامعه ای . کارگر و سوسياليسم را تسهيل می کند
خود رسيده باشند، شکافهای ساختاری در درون که زنان به بسياری از خواستهای 

طبقه کارگر نيز کمتر است و لذا اتحاد طبقه کارگر و مبارزه اش برای سوسياليسم با 
به همين اعتبار پيروزی و شکست اين جنبشها و کلا . دشواری کمتری مواجه است

 است که برایخوردار راز همان درجه اهميت بسرنوشت آنها برای سوسياليستها 
نيروهای غير سوسياليستی که هدف غايی آنها پيروزی در همان جنبش معين است و 



با اتکا به اين مبانی سوسياليستها نسبت به سرنوشت اين جنبشها لاقيد . نه بيشتر
ضربه .  هستند مخالف،به بزندنيستند و با هرگونه ماجراجويی که به اين جنبشها ضر

و  ض در خود استيت سوسياليستها يک تناقخوردن اين جنبشها و در عين حال موفق
نند و  علنا بيان ميک را جنبش هاسوسياليستها اهداف خود در اين. تاسبی معن

مسئوليت اعمال و سياستهای خود را می پذيرند و حاضرند شفاف از آن دفاع کنند و 
اما درست بر عکس، حکمتيستها به دروغگويی، . يا آن را مورد انتقاد قرار دهند

شی و اتهام زنی متوسل شدند تا اساسا کارنامه غير قابل دفاعشان در تشکل فحا
استراتژی .  طلب تهران مورد بررسی قرار نگيرد و برابری آزاديخواهجوياندانش

سوسياليستها برای رسيدن به سوسياليسم يک مجموعه مرکب از فعاليتهای متنوع و 
تاريخ سوسياليسم . ارگر استگوناگون در جنبشهای اجتماعی و با محوريت طبقه ک

مملو از مباحث و تحليلهايی است که نشان ميدهد پيروزی جنبشهای اجتماعی ديگر 
در . چه رابطه تنگاتنگی با منافع طبقه کارگر در مبارزه عليه سرمايه داری دارد

صورتيکه ترازنامه فعاليت حکمتيستها در تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری 
ن ميدهد که اين دو منافع و اهداف يکسانی نداشته اند و موفقيت طلب تهران نشا

 بيان »ايمان«دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب در پيشبرد اهدافشان که توسط 
  .     شده و پائين تر بررسی ميشود،  کاملا عليه مواضع بنيادی حکمتيستها بوده است

  
رابری طلب سازمان هرمی داشته حکمتيستها در تشکل دانشجويان آزاديخواه و ب: ج

مقايسه اهداف . اند و فعال بوده اند بدون اينکه اهداف آنرا قبول داشته باشند
حکمتيستها که ليدر در جلسه لندن برشمارده با اهداف علنا اعلام شده تشکل 

دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب که نمونه ای از آن در مباحثات اخير طرح 
به همين دليل تلاش برای موفقيت در اهداف اعلام شده اين .  استشد، کاملا مغاير

تشکل دانشجويی تامين کننده بخشی از اهداف عمومی خود حکمتيستها نبوده و 
حکمتيستها و تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دو جريان و با ) ١٨(.نيست

نشجويی ضربه خورده دو هدف کاملا متفاوت بودند، بگونه ای که وقتی اين تشکل دا
منافع و اهداف . است حکمتيستها در پلنوم دهم خود سرود پيروزی می خواندند

حکمتيستها و تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در يک راستا نبوده است و 
احساس مسئوليت در قبال سرنوشت اين تشکل دانشجويی جايگاهی در تحليل ها و 

  . نداشته استمواضع حکمتيستها و فعالينش 
 حتی ليدرشان در همين جلسه لندن نيز .حکمتيستها به جنبش دانشجويی قائل نبودند

. ادعا می کند جنبش دانشجويی وجود ندارد، بلکه اعتراضات دانشجويی وجود دارد
 از ميان دانشجويان عضوگيریا در اعتراضات دانشجويی و لذا وظيفه حکمتيسته



حزب و قدرت " حکمتيستها که مطابق مباحث مستعد است تا برای تحقق اهداف
در صورتيکه . است و با اهداف جنبش دانشجويی منافات دارد، فعاليت کنند" سياسی

 در نوشته خود به نام »ايمان«تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب آنطور که 
  آورده و تاکنون با هيچ)خبرنامه آزادی و برابری ("گامهای ضروری برای چه؟"

ملاحظه و مخالفتی از طرف ديگر فعالين اين تشکل روبرو نشده است در جهت 
تبيين و پيشبرد استراتژی سوسياليستی و افق کارگری در جنبش دانشجويی بوده "

  :و ساختمان استراتژی و پلاتفرم آن بر اين پايه ها استوار بوده اند" است
  .ـ جنبش دانشجويی متحد جنبش کارگری و زنان است١"
  .ـ برابری زن و مرد و اين که رهايی جامعه در گرو رهايی زن است٢
ـ مرزبندی با ليبرالهای پروآمريکايی، از جوجه نئوکانها گرفته تا محسن سازگارای ٣
  .نشين. ِ  ا ی.  اُ . وی
 گرايان گرفته تا اصلاح  ـ مرزبندی با جناح های جمهوری اسلامی از خط اصول٤

  طلبان ليبرال درون حکومتی
ه به جنگ و به هر گونه دخالت خارجی اعم از حمله ی نظامی و تحريم ـ ن٥

  .اقتصادی
ـ ايجاد تغييرات بنيادين در گرو حاکم شدن افق کارگری بر افق ساير جنبش های ٦

و  ی خ ی مله مثلا  در و نه ه ج و از دل ت از پايين و در ً       اجتماعی است ارج                       امع   ح                                                 حرک  
  .يا در اتحاد اپوزيسيون

  ..." ای مستقل دانشجويی، کارگری، زنان، معلمان وـ ايجاد تشکل ه٧
  

مقايسه اين مشی کاملا متفاوت با آنچه ليدر حکمتيستها در جلسه لندن گفته ريشه 
آزاديخواه و برابری طلب را  دانشجويان لاقيدی حکمتيستها به سرنوشت تشکل

اف علنا درباره اهدمنتها حکمتيستها هيچگاه علنا ملاحظه ای . بخوبی نشان ميدهد
 بر شمرده است، بيان »ايمان«ويان آزاديخواه و برابری طلب که اعلام شده دانشج

نکردند و وابستگان معدود اما موثرشان در اين تشکل دانشجويی نيز مطلقا نه از 
دارند حرفی بميان آوردند و نه به طريق اولی اتحاد ناينکه جنبش دانشجويی را قبول 
 اين تشکل هرچند(گری را زير سئوال بردند جنبش دانشجويی با جنبش کار

انتشار . )خارج کردند" شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری"دانشجويی را از 
 در سايت تريبون مارکسيسم و مباحث و "وضعيت فعلی و گامهای ضروری"مقاله 

شجويان آزاديخواه و برابری طلب بوجود سئوالاتی را که حتی در صفوف خود دان
اف اين تشکل  با اهد راحکمتيستها را ناچار کرد تا مغايرت اهدافشان ،آورد

  .دانشجويی علنا بيان کنند



فعالين حکمتيست که در عين " اقدام معين"به همين دليل قضاوت سياسی درباره آن 
حال فعال تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب نيز بودند، بسته به اينکه به 

متيستها تاثير آن  برای حک:تا کند، کاملا متفاوت اسکداميک از اين دو ربط پيد
 راسا و پيشاپيش  تا حزبشان اهميتی نداشت جنبش دانشجويی اصولابر" اقدام معين"

 چرا که لاقيديشان به سرنوشت تشکل . قرار دهد مورد بررسیاين تأثيرات را
نه تنها اين، . دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب ريشه در مواضع بنياديشان دارد

اقدام "بلکه آنجا که بخشی از جنبش دانشجويی رسما و علنا خواستار بررسی آن 
در ضرباتی شد که به جنبششان خورده است، به ابلهانه ترين شکال ممکن " ينمع

يک کمپين کثيف فحاشی و اتهام زنی عليه اتحاد سوسياليستی کارگری و دانشجويان 
منتقد براه انداختند و همه آنهايی را که منفعتی در پنهان ماندن سهم حکمتيستها در 

کردند، تمام پل ها را پشت سر خود از ضربه به جنبش دانشجويی داشتند را بسيج 
.  و به دست خود راه بازگشت مجددا به جنبش دانشجويی را مسدود کردند،بين بردند

حکمتيستها با اين کورش مدرسی هيچ کم و کسری ندارند و مجسمه اش را بايد همين 
  ! الان بسازند تا خودش و در زمان حياتش از آن پرده برداری کند

  
 آن حزبیتنها  .دفاع کنند" اقدام معين"ستها مطلقا قادر نيستند از آن حتی خود حکمتي
ی که انجام داده است را ندارد که پيشاپيش ميداند بخاطر "اقدام معين"قدرت دفاع از 

. ارتکاب به چنان اعمالی حتی از درون صفوف خود نيز شديدا مواخذه خواهد شد
 جنبش دانشجويی را به مخاطره حيات جناح نوپای چپ" اقدام معين"حال اگر آن 

انداخته باشد، آن حزب غير مسئول و غير قابل اعتماد به هر دنائتی متوسل خواهد 
به همين دليل حزب غير قابل اعتماد . شد تا سهم و نقش مخرب خود را پنهان کند
که تشکل دانشجويان " اقدام معين"حکمتيستها نه تنها خود راسا مسئوليت آن 

رابری طلب را به باد داد بعهده نگرفته است بلکه با کمپين کثيف آزاديخواه و ب
فحاشی و اتهام زنی خود به اتحاد سوسياليستی کارگری می کوشد تا دانشجويان چپ 
و سوسياليست را از بررسی ضربه به جنبش خود که پای حکمتيستها را مستقيم به 

  . ميان ميکشد، باز دارند
د آزادی که گاهی در روستاهای مرزی کردستان توسط گار" اقدام معين"اگر آن 

جوله می کنند انجام می شد و آنها پس از عمليات خود به پايگاهای خويش، که معلوم 
نيست کجاست، باز ميگشتند، قضاوت درباره آن که ديگر ربط مستقيمی به تشکل 

 مطلقا متفاوت بود؛ قضاوتی نظير ،داشتدانشجويان آزاديخواه و برابری طلب ن
عمليات گارد آزادی برای پخش عکسهای منصور حکمت و کورش مدرسی يا 

مزاحمت گارد آزادی برای جلسات کارگرانی که برای فرار از مزاحمتهای رژيم 



اما اکنون . اسلامی گوشه دنجی برای تشکيل جلسه خود در کوه آبيدر يافته بودند
 حکمتيستها درباره  قضاوت. کاملا متفاوت است" اقدام معين"قضاوت در مورد آن 

و قهرمانان و دست اندر کارانش از بالا تا پائين حزبشان هر چه " اقدام معين"آن 
را ابلهانه، ماجراجويانه و در چارچوب " اقدام معين"باشد، جنبش دانشجويی آن 

کسی که نزد . لطمات مهلکی که به جنبش و تشکلشان زده  بررسی خواهد کرد
محسوب ميشود در جنبش دانشجويی مسئول " قدام معينا"آن " قهرمان"حکمتيستها 

و اين بطور سمبوليکی . يک ضربه مهلک به تشکل آزاديخواه و برابری طلب است
تضاد منافع حزب حکمتيست را با منافع جنبش دانشجويی بطور عموم و تشکل 

در اين . دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب را بطور مشخص نشان می دهد
شيها و اتهامات کثيف حکمتيستها و سايتها و افراد متحدش در اينجا و آنجا ميان فحا

سهم و نقش حکمتيستها در . نمی تواند اين دوگانگی را پنهان و ماست مالی کند
ضربه اساسی به جناح چپ جنبش دانشجويی در يک مقطع حساس و مهم تاريخی 

  . فراموش نشدنی است
  
  نشجويی   اتحاد جنبش کارگری و جنبش دا- ۴
  

به درون طبقه کارگر و " آگاهی از بيرون"بحث کورش مدرسی درباره بردن 
اما . جايگاه تئوريک اين بحث ميان مارکسيست های ايرانی مورد بحث بوده و هست

اينها هيچ ربطی به استفاده توجيه آميزی که کورش مدرسی از اين مبحث در اين 
 جنبش کارگری بدون داشتن مفهموم وقتی که سالهاست. سخنرانی می کند، ندارد

گرايشات درونی يعنی گرايش راديکال و سوسياليست و گرايش راست قابل تحليل و 
افتاده " آگاهی از بيرون"ينها تازه به ياد مبحث  ا،ی نيستبررسی واقع بينانه و عين

به اين اعتبار اين مبحث کورش مدرسی نيازی به اظهار نظر ندارد و فقط بايد . اند
ه توجيه چه ليسيد مانند کل مباحث ليدر در جلسه لندن چه کاربردی دارد و ود

  :ليدر گفته است. پراتيکی بوده است
برای کمونيسم، اينکه طبقه کارگر آگاهی پيدا کند، آگاهی عميق و کمونيسم بعنوان "

يک علم به درون آن برده شود، روشنفکران و تحصيلکردگان جامعه نقش تعيين 
اين بحث لنين بوده است که هميشه آگاهی کمونيستی در محيط . ارندکننده ای د

کارگری خودش سبز نمی شود، بلکه آگاهی از بيرون به درون طبقه کارگر برده 
اين دستاورد . ميشود، چون محصول بالاترين دستاوردهای علمی بورژوازی است
وی ميفهمد که . علمی بورژوازی را طرف نميداند که در محيط کارخانه کار ميکند

و اين هنوز با کمونيسم مارکس، هنوز با کمونيسم . برابری طلب است، همينقدر



اين يک برابری طلبی ای . کارگری، هنوز با کمونيسم پراتيک يک دنيايی فرق دارد
که اسپارتاکوس هم بر حرکتش استوار بود، نميتواند هنوز چيزی را به حرکت 

کمونيسم بعنوان علم رهايی طبقه . پيروزی برساندبياندازد و نميتواند جنبشی را به 
کارگر و علم رهايی بشريت، يک تئوری است و اين مبتنی است بر همان که انگلس 

ميگويد، لنين ميگويد، يک نقدی ای از تاريخ سوسياليسم است، يک نقدی از تاريخ 
ه اقتصاد سياسی، که ثروت از کجا می آيد و يک نقدی است از فلسفه کلاسيک ب

اصطلاح بورژوازی، که اگر شما اينها را نداشته باشيد، اگر نتوانيد اينها را طبقه ات 
منتقل کنيد، آگاهی ميشود يک آگاهی که امروز يکی سوارش ميشود و فردا يکی 

. و اين بحثی ای که من اينجا تکرارش نمی کنم. ديگر، هر کی با خودش ميبردش
رد، بخاطر اينکه اين روزها همه چيز لنين عليرغم اينکه شايد لازم باشد تکرار ک

اينطور نيست، کمونيسم را . مورد تجديد نظر قرار ميگيرد از جمله اين بحث اش
طبقه کارگر را در زندگی روز مره اش . بايد برد و طبقه کارگر را آموزش داد

منظورم اين نيست که کلاس درس برايش بگذاری، ولی به هر حال . آموزش داد
بعنوان . است که از بيرون منتقل ميشود در طبقه کارگر بعنوان علم اشپديده ای 

خود انگيزه اش و به اصطلاح خود احتياج به اينکه ميخواهد کار مزدی را ور 
  ..." بياندازد خوب اين يک پايه موجوديت طبقه کارگر است 

 
 شده  بر شمردهآزاديخواه و برابری طلب که توسط يکی از اهداف تشکل دانشجويان 

جنبش "اما حکمتيستها که به . اتحاد جنبش کارگری و جنبش دانشجويی است
قايل نيستند طبعا نمی توانند خواهان اتحاد دو جنبش کارگری و " دانشجويی

مانند تمام مواردی که اهداف حکمتيستها با اهداف تشکل . دانشجويی باشند
تها بدون اينکه علنا اعلام دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب مغاير بوده، حکمتيس

کنند با اهداف اين تشکل دانشجويی در قبال جنبش کارگری موافق نيستند، وظيفه 
تشکل هرمی خود در اين تشکل دانشجويی را بردن آگاهی به درون کارگران قرار 

  . داده اند و آنرا بنحوی غير اصولی پراتيک کرده اند
يان آزاديخواه و برابری طلب راسا و اگر تشکل هرمی حکمتيستها در تشکل دانشجو

که پائين تر (به نام خود وظيفه بردن آگاهی به ميان کارگران را انجام ميداد، 
مسئله اين است که . موضوع بحث چيز ديگری بود) محتوای آن روشن خواهد شد

سازمان هرمی حکمتيستها در تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب، تحت نام 
ظايف حزبی خود را که مغاير با اهداف اين تشکل دانشجويی بوده است، اين تشکل و

نمونه برجسته ای که در اين مورد وجود دارد و دانشجويان . پيش می برده است
آزاديخواه و برابری طلب تهران هنوز هيچ توضيحی برای آن ندارند موضوع 



با تشکيل . تاس" شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری"عضويت و جدايی از 
از جمله تشکل دانشجويان آزاديخواه و " شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری"

را " شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری"برابری طلب تهران نيز اهداف 
. پذيرفتند، به آن پيوستند و نمايندگانی از آنها در جلسات اين شورا شرکت می کردند

بر اهداف " ورای همکاری تشکلها و فعالين کارگریش"اين همکاری مادام که هم 
علنا اعلام شده اش پای ميفشرد و هم دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب هنوز 

اتحاد دو جنبش کارگری و دانشجويی از جمله اهدافشان بود، بايد ادامه می يافت اما 
  .  چنين نشد

شورای "ه دادند و از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب پس از مدتی اطلاعي
ون اينکه دليل آن عدم پايبندی  بدندرج شدخا" همکاری تشکلها و فعالين کارگری

در اطلاعيه جدايی تشکل . يکی از دو طرف به اهداف علنا اعلام شده شان باشد
دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دلايلی آمده که نه حاکی از اين است که 

اهداف علنا اعلام شده خود را زير پا " عالين کارگریشورای همکاری تشکلها و ف"
شورای همکاری تشکلها و فعالين "گذاشته و نه حاکی از آن است که همکاری با 

 که از ،ری طلبمغابرتی با اهداف علنا اعلام شده تشکل آزاديخواه و براب" کارگری
کل دانشجويان از جمله اينکه يکی از اهداف تش.  آنرا بيان کرده، داشته استجمله 

تبيين و پيشبرد استراتژی سوسياليستی و افق کارگری در "آزاديخواه و برابری طلب 
جنبش "و يا اينکه اين تشکل دانشجويی معتقد است که " جنبش دانشجويی بوده است

به اين اعتبار نحوه و علت واقعی جدا شدن . است" دانشجويی متحد جنبش کارگری
شورای همکاری تشکلها و "و برابری طلب تهران از تشکل دانشجويان آزاديخواه 

يک علامت سئوال بزرگ بالای سر سابقه اين تشکل دانشجويی " فعالين کارگری
پر واضح است که حکمتيستها در نيمه راه متوجه شدند که عضويت . است

شورای همکاری تشکلها و فعالين "دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در 
ع حزبشان منافات دارد و موفق شدند تا اين تشکل دانشجويی را از با مناف" کارگری

دلايل جدايی در اطلاعيه . خارج کنند" شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری"
شورای همکاری تشکلها و فعالين "تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب از 

نافع جنبش کارگری و بيانگر منافع حکمتيستهاست که بنا به تعريف با م" کارگری
جنبش دانشجويی مغاير است و هيچ اشاره ای به موانع غير قابل رفع اتحاد دو 

جنبش کارگری و دانشجويی ندارد که از قرار هدف دانشجويان آزاديخواه و برابری 
  . بوده است" شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری"طلب از پيوستن به 

شورای "آزاديخواه و برابری طلب برای خروج از يکی از دلايل تشکل دانشجويان 
به  را...) شورای همکاری(در آن : " چنين است"همکاری تشکلها و فعالين کارگری



فرصت طلب و چپ نمايي که ضديت در بستر اصلی چپ در جامعه  روی عناصر
باز می  حجاب تملق در برابر کارگران و فعالين کارگري مستتر می کردند را تحت
آيا اين ". اوليه خود واداشت ين جريان دانشجويی را به تجديد نظر در تصميمنمود ا

تشکل دانشجويی در اجلاسی نيروهای چپ ايران را مورد بررسی قرار داده و يکی 
تعيين کرده بود؟ شورای همکاری " بستر اصلی چپ در جامعه"را بعنوان 

و گرايشات مختلف بزرگترين محل تجمع فعالين جنبش کارگری ايران از طيفها 
جايی " تشکلها و فعالين کارگریشورای همکاری "آيا اگر جريانی که در . است

است؟ آيا منظور از بردن آگاهی علمی به " بستر اصلی چپ در جامعه"ندارد، هنوز 
بستر اصلی چپ "درون کارگران همين بوده که به کارگران بگويند آن جريان خاص 

بودن موضوعی ابژکتيو است و نه " پ در جامعهبستر اصلی چ"است؟ " در جامعه
کدام نيرو بود  و کدام جايگاه " بستر اصلی چپ در جامعه. "سوبژکتيو و يا راز آلود

را در مواضع بنيادی اين تشکل دانشجويی داشت که مخالفت با آن باعث قطع 
شد؟ اگر تشکل " تشکلها و فعالين کارگریشورای همکاری "عضويت در 
زاديخواه و برابری طلب بخواهد در راستای اتحاد جنبش کارگری و دانشجويان آ

جنبش دانشجويی قدمی بردارد و اين از اهداف هويتی و اساسی آن است ناگزير 
ميگردد تا اولين تجربه همکاری خود با يک تشکل کارگری را مورد بررسی علنی 

  . قرار دهد و به سئوالات موجود پيرامون آن جواب گويد
  

  امه حيات تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلبشرط اد
  

سخنان کورش مدرسی ليدر حکمتيستها در جلسه لندن سندی است بر بطلان کمپين 
وضعيت "فحاشی و اتهام زنی کثيف آنها عليه اتحاد سوسياليستی کارگری و مقاله 

سخنان کورش مدرسی در جلسه لندن نشان می دهد که ". فعلی و گامهای ضروری
حکمتيست ها در تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب سازمان هرمی داشته 
اند؛ اهداف حکمتيستها مغاير با اهداف علنا اعلام شده اين تشکل دانشجويی بوده که 

اقدام " وابستگان حکمتيستها و آن بيان شده است؛ عملکرد" ايمان"از جمله توسط 
بشان قادر نيست اطلاعيه بدهد و از آن ماجراجويانه و رسواگر که حتی حز" معين

دفاع کند باعث ضربه خوردن به تشکل دانشجويان بوده است؛ جلسه ليدر در لندن 
آغاز شده تنها " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"نشان داد که مباحثی که با انتشار 

چيزی را که پيش چشم همگان گرفته نه اطلاعات پليسی، بلکه نقش حکمتيستها در 
 اساسی به تشکل دانشجويان بوده است و بررسی آن اکنون کورش مدرسی و ضربه

بهرام مدرسی را که خود از مسئولين مسقيم تشکيلات داخل کشور بودند را در 



و اگر سخنرانی ليدر در لندن آخرين دفاع او باشد، .  نشانده استمتهمصندلی 
تيستها در ضربه ای همانطور که اين نوشته نشان داد، حکم محکوميت ليدر و حکم

  .که به جناح چپ جنبش دانشجويی زدند، قطعی است
  

با شکست کمپين فحاشی و اتهام زنی کثيف حکمتيستها اکنون بررسی ضربه مهلکی 
حتی مشاهده . ر ساده ای است کا،زدندکه حکمتيستها به جناح چپ جنبش دانشجويی 

ی کردند کافی است تا ساده کسانی که از دور وقايع جنبش دانشجويی را دنبال م
 آذر ١٣تفاوت موقعيت و قدرت جناح چپ جنبش دانشجويی در تهران قبل از ضربه 

بعلاوه بعضی .  با موقعيتی که اکنون به آن دچار شده است را تشخيص دهند١٣٨۶
از فعالين تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب با کمپين کثيف حکمتيستها 

ون اينکه با مخالفتی از درون مواجه شوند، زبان و همصدا و همنوا شدند و بد
ادبياتی را در مباحث خود بکار گرفتند که به ادبيات کثيف پاپوش دوز و تهمت زن 

ان شريعتمداری تعلق دارد و بدين ترتيب از تشکل دانشجويی خود يک هيکطيف 
واه به حکم شرايط عينی تشکل دانشجويان آزاديخ. چهره فحاش و تهمت زن ساختند

و برابری طلب قادر نيستند قدم از قدم بردارند مگر اينکه موقعيتی که به آن دچار 
نه تنها . شده اند و همچنين عوامل مسبب آنرا با شفافيت کامل بررسی و تحليل کنند

اين، بلکه تحليل و بررسی علل ضربه به تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری 
ين ضربه بايد چنان قانع کننده باشد که به طلب و سهم اساسی حکمتيستها در ا

دانشجويان اطمينان دهد که در صورت شروع مجدد فعاليت خود با اين تشکل 
به همين دليل هيچ بخشی از جنبش . دانشجويی، چنان وقايعی روی نخواهند داد

 خواهان ادامه وضع ، حتی دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب نيز،دانشجويی
 لذا .بات کاری به تشکلشان زده نيستندحان خود را پس داده و ضرگذشته که امت

تحليل و بررسی علل اوضاعی که اين تشکل دانشجويی به آن دچار شده پيش شرط 
شروع مجدد هر نوع فعاليت تحت نام تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب 

  . است
لب بدان آگاهند و همچنين همانطور که همه فعالين دانشجويان آزاديخواه و برابری ط

سخنان ليدر حکمتيستها در جلسه لندن نيز مکرر آشکار ساخت، اهداف حکمتيستها با 
به همين . تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب کاملا مغاير هم بودند و هستند

دليل کمپين کثيف حکمتيستها می کوشيد تا فاش شدن سهم خود را در ضربه اساسی 
شجويی پنهان کند و يا به عقب بياندازد و بدون اينکه منافع اين تشکل به جنبش دان

دانشجويی را که فعاليت مجددش در گرو تحليل علل موقعيت فعلی آن است را مد 
بهر حال يا تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب بعنوان . نظر داشته باشند



 آذر ١٣که پس از ضربه يک تشکل اوضاع فعلی را ادامه خواهد داد بدين معنی 
 که حکمتيستها در آن سهم اساسی داشتند، کمر راست نخواهد کرد و از هم ١٣٨۶

 و يا اينکه از فعاليت ،اکنون بايد آنرا به تاريخ گذشته جنبش دانشجويی متعلق دانست
فعالينش خواهد رسيد و ادامه های چند ساله خود به يک جمع بندی قانع کننده برای 

يش بهای گزاف غير لازمی داده  خود را با استفاده از تجربه ای که برافعاليت مجدد
دانشجويانی که در آستانه آغاز فعاليت خود با يکی از .  آغاز خواهد کرداست

جناحهای چپ جنبش دانشجويی هستند واضح است که به تشکلی که با چنين 
ه کمک می اين اقدامات تاز .نخواهند پيوستبه سادگی معضلات جدی روبروست 

کند تا شايد فعالين دانشجويی که سابقه فعاليت با تشکل دانشجويان آزاديخواه و 
   . داند به فعاليت مجدد روی آورنبرابری طلب تهران را داشته 

  
 که لازمه فعاليت مجدد است، نمی توان با ،جای خالی اين تحليل و بررسی را

 اگر چه می توان آنرا حتی ،ر کردپيوستن به کمپين فحاشی و اتهام زنی حکمتيستها پ
.  به تاخير انداخت برای مدتی آذر گذشته است باز هم١٣ ماه که از ضربه ٧پس از 

 ،منتها خود فعالين دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب بهتر از همه می دانند که
در افتادن . مانند هر تشکلی که گرفتار چنين اوضاعی باشد، زمان به نفعشان نيست

مقابله با گيجی، سردر گمی، بی اعتمادی و سئوالات بسيار جدی نظری و سياسی و 
.  با گذشت زمان سخت تر می شود و چه بسا غير ممکن خواهد شد،بی پاسخ مانده

ادامه چنين روندی اگر چه يک شکست بزرگ برای تشکل دانشجويان آزاديخواه و 
 منفعت  نظر عينی، از.برابری طلب است اما نهايت موفقيت حکمتيستهاست

 ١٣حکمتيستها در اين است تا تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب از ضربه 
کمر راست نکند تا اينکه اين تشکل دانشجويی فعاليت چند ساله خود را ١٣٨۶آذر 

بررسی کند و نقش حکمتيستها را در ضربه ای که خورده است رسما و علنا اعلام 
  .  کند
  

جويی در واقع جدالی است بر سر دو خط مشی حکمتيستی يا مباحث جنبش دانش
جدالی از همين جنس بر سر دو استراتژی در . سوسياليستی در جنبش دانشجويی

جنبش کارگری چندين سال قبل روی داد و گرايشات چپ و راست به مجادله های 
حزب حاش و تهمت زن نظير  اما چون پای يک جريان ف،جدی با هم پرداختند

منصور " حزب و قدرت سياسی" و فرهنگ منحط منبعث از مباحث يستحکمت
 به سرانجام رسيد و جريان  در جنبش کارگریحکمت در ميان نبود، اين مباحث

 بدون اينکه چنين ،راست به نفع يک جريان راديکال و سوسياليست تضعيف شد



ر در واقع دو جريان راست و چپ د. فضای آلوده ای فرصت عرض اندام بيابد
ت عميقی که داشتند مباحثشان جنبش کارگری ريشه دار بودند و لذا در عين اختلافا

 متين و متمدنانه پيش رفت و مانند مباحث اخير جنبش دانشجويی و به در مجموع
دليل وجود يک جريان بی ريشه نظير حکمتيستها به فحاشی و تهمت زنی کشانده 

وسياليستی در جنبش کارگری به اگر سرانجام يافتن برتری يک خط مشی س. نشد
دليل ريشه دار بودن هر دو سوی مباحثه سالها طول کشيد، برتری يافتن خط مشی 
سوسياليستی و کارگری در جنبش دانشجويی که از سی ارديبهشت شروع شد حتی 

بی ريشه، اما به دو ماه هم نکشيد چرا که طرف مقابل يک جريان پر سر و صدا 
مباحث اخير بر سر جنبش دانشجويی . حزب حکمتيست بودفحاش و تهمت زن نظير 

که بيانگر برتری يافتن يک خط مشی کارگری و سوسياليستی در جنبش دانشجويی 
 توام شد زيرا پایاست در عين حال با يکی از منحط ترين ادبيات تاريخ چپ ايران 

 به. منصور حکمت در ميان بود" حزب و قدرت سياسی" و مباحث حزب حکمتيست
همين اعتبار عروج يک جنبش دانشجويی با يک استراتژی کارگری و سوسياليستی 

که طبعا و قطعا متحد جنبش کارگری خواهد بود با خود يک رنسانس فرهنگی را 
چرا که يک خط مشی کارگری و سوسياليستی نياز به اين . نيز به همراه خواهد آورد

 اين لمپنهای وان يک نتيجه فرعی بعنادبيات منحط و فاسد ندارد و برتری يافتنش
. طرد و منزوی خواهد کرد نيز  رافحاش راه گم کرده به مبارزه شريف سوسياليستی

  . به اميد آن روز
  

  :  زير نويسها
 ٢٠، "ار پليسی ايرج آذرين را بايد تقبيح آردک" رجوع کنيد به محمد آسنگران، -١

وضعيت "در واقع کمپين فحاشی و اتهام زنی عليه نوشته . ، سايت روزنه٢٠٠٨می 
و نويسنده آن با همين نوشته و با ابتکار محمد آسنگران " فعلی و گامهای ضروری

 اتحاد کمونيسم که از ليدرهای حزب کمونيست کارگری است آغاز گشت و حزب
کارگری و حکمتيستها بسرعت آن را پی گرفتند و به يکی از کثيف ترين کمپينهای 

البته حزب . ترور شخصيت تاريخ هر سه حزب کمونيست کارگری تبديل کردند
کمونيست کارگری بجز ابتکار عمل محمد آسنگران برای آغاز اين کمپين فحاشی و 

جوانان آن با مضامين يکسان کمپين کثيف اتهام زنی و اطلاعيه ای که سازمان 
  .ار ديگری در اين کمپين نداشتحکمتيستها منتشر کرد، دخالت علنی و آشک

 
 نمونه ای از کمپين کثيف ترور شخصيت توسط دو سايت اتحاد کارگری و آزادی -٢

 و سايت استيکی از مسئولين سايت اتحاد کارگری صديق جهانی . بيان انجام شد

http://etehad.web.surftown.se/?p=83


از سايتهای نزديک به حکمتيست هاست که يکی از مسئولين آن سوران آزادی بيان 
کی از زيرا ي. است که جهت ثبت عينا در زير خواهد آمد) ستند؟بقيه چه کسانی ه(

بعی و جانبی دست بالا يافتن خط مشی کارگری و سوسياليستی در جنبشهای تنتايج 
اريخ جنبش طبقه کارگری و دانشجويی يک پاکيزگی فرهنگی و کلامی است و ت

نيانش در دفاع از سوسياليسم و منافع طبقه يران بايد به ياد بياورد که پيشيکارگر ا
مسئولين اين دو سايت اين . کارگر با چه فرهنگ فاسد و منحطی روبرو بوده اند

ستونها را ايجاد کردند تا محل عرض اندام بزدلانی باشد که هر يک با چند نام 
اينکه روزی مجبور باشند مسئوليت فحاشی ها و اتهامات خود مستعار و بی پروا از 

را بعهده بگيرند با دست باز بدترين فحاشی ها و اتهامات کثيف را نثار ما کنند تا 
مانع رو شدن مسئوليت کورش مدرسی و حکمتيستها در ضربه به جنبش دانشجويی 

 .  شوند
  
 و دروغگويی هيچ مرزی  در اين کمپين رياکارانه که فحاشی، تهمت، افترا- ٣

 ان در کارگرحمايت از اتحاد بين المللی در "نداشت، توسط صديق جهانی، از فعالين 
و مسئول سايت پرووکاتور اتحاد کارگری به اين شکل من حتی در استکهلم " ايران

  "!عوام فريبی را کنار بگذار و بچسب به مغازه ات": صاحب مغازه شدم
  
در اين ". سهم خواهی ممنوع، ما مستقل هستيم"وانچه،  رجوع کنيد به عابد ت– ۴

نفوذی در ميان جريانی از چپ " يک"چگونه وقتی : "مطلب از جمله آمده است
دانشجويی وجود داشته است که از نامهای مستعار گرفته تا آی دی های مخفی، 

را روزها قبل از اين ضربه با وزارت " همه چيز"اعضا و در معنای واقعی کلمه 
اطلاعات معامله کرده است ديگر چه چيزی برای مقاومت وجود داشته شده است؟ 

گرايشات مختلف از نيروهای چپ دانشجويی زندانی از همان روزهای اول 
بازداشت در مقابل ميزان اطلاعات بازجوها از مسايل دچار شوک شده بوده و 

ی برای پنهان وقتی چيز. ... روزهای بسيار وحشتناکی را پشت سر گذاشته اند
  ."  کردن وجود ندارد مسلما چيزی هم برای مقاومت کردن وجود ندارد

  
 اسفند ١۶منتشره در " رقص جلاد" رجوع کنيد به اطلاعيه حکمتيستها بنام - ۵

 که می کوشد اطلاعات گسترده پليس را ناشی از کنترل رژيم اسلامی بر ١٣٨۶
ذی در سطوح بالای رهبری حزب نه وجود عناصر نفونترنت معرفی کند و يشبکه ا

پرده دوم نمايش کثيف جمهوری : "در بخشی از اين اعلاميه آمده است. حکمتيست
اسلامی با القای اين شبهه در ميان زندانيان شروع ميشود که اطلاعاتی که جمهوری 



اسلامی از طريق کنترل اينترنت و يا دسترسی به بايگانی ای ميل ها و چت ها 
، "در اختيار جمهوری اسلامی قرار داده اند" نفوذی ها" را بدست آورده است

و بد دلی و ايجاد فاصله  افتادن به اين دام، شايعه پراکنی، دامن زدن به سوء ظن"
عاطفی ميان صف انقلابيون در بيرون و داخل زندان خواسته يا ناخواسته همکاری 

  ".با جمهوری اسلامی است
  
جابجا شدن "ورد رجوع کنيد به رضا مقدم،   برای توضيح مفصل در اين م- ۶

، "مقصر و مدعی، رابطه فحاشی حکمتيست ها و عملکرد آنها در جنبش دانشجويی
  . ، سايت اتحاد سوسياليستی کارگری٢٠٠٨ ژوئن ٧ - ١٣٨٧ خرداد ١٨
  
کنونی جنبش  بيانيه دانشجويان سوسياليست پيرامون وضعيت" رجوع کنيد به - ٧

، سايت دانشجويان ١٣٨٧، تيرماه " اخير در چپ دانشجويیدانشجويی و مباحثات
  .  دانشگاههای ايرانسوسياليست 
  
کنونی جنبش دانشجويی  بيانيه دانشجويان سوسياليست پيرامون وضعيت"  انتشار - ٨

يکبار ديگر تزلزلات و نوسانات قابل پيش بينی " و مباحثات اخير در چپ دانشجويی
حزب کمونيست . کمپين حکمتيستها را آشکار کردحزب کمونيست ايران در قبال 

وضعيت "ايران که تسليم کمپين کثيف اتهام زنی و فحاشی حکمتيستها شد و مقاله 
را از روی سايتهای خود برداشت و کوشيد تا خود را از " فعلی و گامهای ضروری

امون بيانيه دانشجويان سوسياليست پير"ماجرا کنار نگه دارد و در آن دخالت نکند، 
را بدون هيچ " وضعيت کنونی جنبش دانشجويی و مباحثات اخير در چپ دانشجويی

، نيمه دوم خرداد ٢٠٩توضيحی درباره علت نوساناتش، در جهان امروز شماره 
  . درج کرد١٣٨٧

   
 با شکست کمپين کثيف حکمتيستها حزب کمونيست کارگری و اتحاد کمونيسم – ٩

 منصور حکمت را از کمپين مشمئز کننده و کارگری به عبث می کوشند تا حساب
يکی از موضوعات مشترک اين نوشته ها، از جمله . تهوع آور حکمتيستها جدا کنند

نوشته محمد رضا پويا از فعالين حزب کمونيست کارگری و آذر ماجدی از حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری هر دو اين است که ما شهامت آنرا نداشتيم که انتقادات خود 

  !  از منصور حکمت در زمان زنده بودن خودش بيان کنيم تا جوابمان را بدهدرا
  ، !"اعترافات زير شکنجه و شرق زدگی"الف، آذر ماجدی در نوشته خود به نام 

در قيد حيات بود، اينها در گوشه ای ) منصور حکمت(تا زمانی که او "گفته است 



". و سياست هايش را نقد کنندفعاليت ميکردند و جرئت نداشتند علنی و رسمی او 
آذر ماجدی فراموش کرده است که نوشته هايی که در زمان حيات منصور حکمت 

در دفاع از مارکسيسم، نقدی بر مشی  "– ١!: در انتقاد از حزب نوشته شده اينهاست
اطلاعيه  "-٢. ١٣٧٨، ايرج آذرين، آبانماه "تازه حزب کمونيست کارگری
، آوريل "کمونيست کارگری ايران را ترک کردمطبوعاتی، رضا مقدم حزب 

گفتگو با رضا مقدم درباره تحولات اخير در حزب کمونيست  "– ٣. ١٩٩٩
، ١٣٧٨، تيرماه ٦٥، ٦٤، ٦٣، نشريه کارگر امروز، شماره های "کارگری ايران
درباره جهتگيريهای اخير حزب کمونيست کارگری در  "– ٤. ١٣٧٩مرداد و بهمن 

 محتوای – ٥. ١٣٧٨ رضا مقدم، شهريور –، ايرج آذرين "دولتهازمينه رابطه با 
در آن دوران . ١٣٧٩ تيرماه ٢ خرداد چيست؟، ايرج آذرين، ٣٠بزرگداشت سالروز 

رهبران حزب کمونيست کارگری در رويای وزير شدن و رئيس جمهور شدن بودند 
ی خود می و اين نوشته ها را مخل و مزاحم آن روياهای شيرين و در واقع پوشال

الان که دچار فراموشی پس . دانستند و پاسخی جز فحاشی و اتهام زنی به آن ندادند
تا زمانی که او "از يک بد مستی طولانی چند ساله شده اند ادعا می کنند که 

اينها جرئت نداشتند علنی و رسمی او و ... در قيد حيات بود، ) منصور حکمت(
ين فراموشی ممکن است حتی برای خود آذر دلايل ا". سياست هايش را نقد کنند
  !ماجدی هم روشن نباشد

پس از مرگ منصور حکمت تنها يک مطلب بطور مشخص مواضع وی را مورد 
در اين بن بست، سه حزب کمونيست "نقد و بررسی قرار داده است و آن کتاب 

ر ، که دقيقا به سبب تحول تازه ای پس از مرگ منصواست" کارگری در انتهای راه
حکمت، يعنی تجزيه حزب کمونيست کارگری به سه حزب، نگارش آن ضرورت 

 چيزی جز بسط همان انتقادات پايه ای در غير "در اين بن بست"و کتاب . يافته بود
نيست که چندين سال پراتيک شده " حزب و قدرت سياسی"مارکسيستی بودن مباحث 

در بيانيه جدائيم تمام . و نتايج مخربش بر سرنوشت حزب کارگری آشکار شده است
مشکلات حال و آينده حزب را ناشی از کنار گذاشتن کمونيسم کارگری و جايگزين 

مباحث غير . دانستم" حزب و قدرت سياسی"شدن آن با مباحث غير مارکسيستی 
منصور حکمت در کنگره دوم همانطور که " حزب و قدرت سياسی"مارکسيستی 

ی بود چنان با واقعيات عينی مبارزه طبقاتی و برای هر مارکسيستی قابل پيش بين
اوضاع سياسی در ايران در تناقض افتاد که ظرف چند سال حزب کمونيست 

يا انکار کنيد که حزب کمونيست کارگری متلاشی شده . کارگری را متلاشی کرد
را   از خوانندگان معمولی آثار شماکيکه در اين صورت فکر نمی کنم هيچ (



ا علت متلاشی شدن آنرا نه با اخلاق و جاه طلبيهای اين و آن بلکه  و ي)متعجب کند
  . با اتکا به تئوريهای مارکسيستی توضيح دهيد که بتواند کسی را قانع کند

  
ب، اين ادعای دروغ شما در تناقض کامل است با ادعای پوچ ديگرتان که منصور 

معتبرترين "و" مارکس قرن بيست و يکم"، "مارکس زمانه"حکمت را از جمله 
چطور است که مارکس غير زمانه بيش از صد سال . می ناميد" مارکسيست معاصر

بعد از مرگش دوام داشته است و مارکسيستها از نظراتش در مقابل منتقدينش دفاع 
 همين که خودش در قيد حيات نيست هيچ کسی نيست "مارکس زمانه"می کنند اما 

آيا بالاخره نبايد حرف خود منصور ! باشدکه توان دفاع از نظرات وی را داشته 
حکمت را در پلنوم چهاردهم، آخرين پلنومی که در آن حضور داشت، باور کنيم که 
اين حزب روی خط منصور حکمت نيست؟ عقايد فردی که در زمان حياتش و در 

حزب خودش که ليدرش بود، مدافعی نداشت و حاکم نبود چگونه می تواند خارج از 
معتبرترين مارکسيست "، "مارکس زمانه"از مرگش نفوذ داشته باشد و حزبش و پس 

باشد؟ چرا هيچکدام از مدافعين امروزش در پلنوم چهاردهم به پا نخاست تا " معاصر
از نظرات منصور حکمت دفاع کند و نظرات وی را بر سياستهای حزب حاکم 

ده روی افراطی گرداند؟ آيا حتی انتظار داشتن يک منطق صوری نيز از شما زيا
  است؟ 

  
ر نيست اين حرکت منصور حکمت که متاسفانه ديگر قاد: "آذر ماجدی گفته استج، 

دريغ از " ديگر در ميان ما نيست تا يک اثر بياد ماندنی ديگر چون ،قبيح را نقد کند
تا فرهنگ نازل . بنويسد و جهان سومی بودن آنها را بيادشان بياورد" يک جو شعور

چرا . شرق زدگی حاکم در جنبش چپ را به باد نقد بيرحمانه بگيردجهان سومی و 
آذر ماجدی فراموش کرده است که کمپين " اينها به منصور حکمت حمله ميکنند؟

 در ١٩٩٩فحاشی و تهمت زنی و دروغ پراکنی حزب عليه جداشدگان در آوريل 
 در زمان حيات خود منصور حکمت اصغر. زمان حيات خود منصور حکمت بود

بدون تئوری ارتجاعی عمل ارتجاعی "کريمی امضای خود را زير نوشته ای به نام 
گذاشت که به جدا شدگان آوريل و به طور مشخص به رضا مقدم و " غيرممکن است

به بلندگوى ظاهرا بى جيره و : "ايرج آذرين چنين اتهامات بيشرمانه  ای ميزد
 رژيم اسلامى در آشورهاى مواجب تبليغات آهنه ضد آمونيستى سفارتخانه هاى

عاقبت اين تزها، خزيدن رسمى و علنى به آغوش هيات حاآمه "، "خود تبديل شدند
بدينسان جماعت حقيرى آه با بلند آردن پرچم شكست آمونيسم به همان شيوه . است

، "سپاه پاسداران و ساواما در مقابل يك حزب آمونيستى قيل و قال براه انداخته بود



ميان اينها اندك رگى از آزادىخواهى و شرف داشته باشد فقط با اگر آسى در "
  ". بيرون جستن فوری از کل اين منجلاب ميتواند خود را نجات دهد

 متاسفانه منصور حکمت نيست و کاش بود و سر انجام نهايی مباحث غير ،بله
اش و بلايی را که بر سر حزب کمونيست " حزب و قدرت سياسی"مارکسيستی 

هر چند بارقه آن را ديده بود و با بيان اينکه . آورد را به چشم خود می ديدکارگری 
 خط حميد تقوايی ی خط منصور حکمت نيست و رویفعاليت حزب و تبليغاتش رو

را به گردن حميد " حزب و قدرت سياسی"است پروسه انداختن گناه شکست مباحث 
کمت را در گفته اش در و الا اگر منصور ح. تقوايی و نظرات وی آغاز کرده بود

پلنوم چهاردهم صادق بدانيد که حزب روی خط وی نبوده است بايد تمامی عناوينی 
، "مارکس زمانه"چرا که اين کدام . که به منصور حکمت داده ايد را ملغی کنيد

" خطش"است که " معتبرترين مارکسيست معاصر"و يا " مارکس قرن بيست و يکم"
در حزبی که ليدر و همه کاره آن شده بود، حاکم در زمان حيات خودش و حتی 

 اين است که مباحث  می آيد،ر، که از هر لحاظ با عقل جورتر دنبود؟ حالت ديگر
چنان با واقعيات سر سخت جامعه و " حزب و قدرت سياسی"غير مارکسيستی 

  . مبارزه طبقاتی در ايران از بنياد متناقض بود که غير قابل پراتيک بود
 ، نگران نباشيدفحاشی عليه ما را رهبری کند، اما که صور حکمت نيستالبته من

منصور حکمت نيست اما صدها کادر و فعال فحاش و اتهام زن و دروغگو در سه 
 فحاشی و اتهام زنی به ما کمپين .حزب کمونيست کارگری از خود باقی گذاشته است

مئز  تهوع آور و مش که متن کامنتهای،"وضعيت فعلی و گامهای ضروری"و مقاله 
آزادی "و " اتحاد کارگری"سايت  (ت حکمتيستهاهر دو سايت وردسدر کننده آن 

   . را همه ديده اند، آخرين دست پخت اين شاگردان منصور حکمت است")بيان
 زديد را ١٩٩٩ فحاشی ها و اتهامات کثيفی که هنگام جدايی های آوريل  براستیآيا

ا و اتهاماتی که خودتان هنگام جدايی حکمتيستها به فراموش کرده ايد؟ آيا فحاشی ه
فحاشی ها و اتهاماتی که هنگام جدايی به واقعا آنها زديد را فراموش کرده ايد؟ آيا 

 اين فحاشی ها ناشی از  بالاخرهزدند را يادتان نيست؟" جدل آنلاين"خودتان و در 
 لاقی و فرهنگیچيست؟ آيا اين اضمحلال اخلاقی را فقط ناشی از فاسد شدن اخ

 فعالين اين سه حزب می دانيد؟ آيا بايد يک انقلاب فرهنگی و اخلاقی در هر همزمان
سه حزب کمونيست کارگری ايجاد کرد تا ريشه های اين فرهنگ و اخلاقيات منحط 

 لازمه دفاع از مباحث غير مارکسيستی و  نوع اخلاقياترا خشکاند؟ از نظر ما اين
 ی"حزب و شخصيتها"و " حزب و جامعه"و "  سياسیقدرتحزب و  "غير کارگری

آيا همين نامه پر از فحش و ناسزای شما که فاقد هر نوع دليل . منصور حکمت است
و استدلال است را بايد فقط به اخلاق و فرهنگ شخص خود شما ربط داد؟ چرا از 



ميان طرفداران منصور حکمت در اين سه حزب کسی نيست که بتواند بدون فحاشی 
 کنار توهموی دفاع کند؟ کسی " حزب و قدرت سياسی"و اتهام زنی از مباحث 

 ،گذاشتن فحاشی و اتهام  زنی از هيچ کدام از سه حزب کمونيست کارگری را ندارد
و يا ترک فحاشی و " حزب و قدرت سياسی"چون در يک دو راهی دفاع از مباحث 

  . اتهام زنی قرار می گيرد
  
الين دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب تهران در وبلاگ  عابد توانچه از فع- ١٠

خود به روزبه کلانتری اتهاماتی زد و سايت آزادی بيان که يکی از بازوهای اصلی 
کمپين کثيف حکمتيست هاست بلافاصله و بدون هيچ تحقيقی و در اساس مطابق با 

مواضع منصور حکمت و " حزب و قدرت سياسی"اخلاقياتی که ناشی از مباحث 
ادامه پرونده سازى و جاسوسى : "حکمتيستهاست مطلبی که در زير می آيد را نوشت

در ادامه ظهور وبلاگهاى تريبون "، "بر عليه دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب
مارکسيسم و تريبون جوان و انواع و اقسام وبلاگهاى به اصطلاح سوسياليستى 

سازنده گان وبلاگ در پرونده سازى و  نباراي. وبلاگ ديگرى اخيرا گشوده شده است
جاسوسى بر عليه دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب سنگ تمام گذاشته 

را نميشود تشخيص  صاحبان اين وبلاگ  فرق بين اداره اطلاعات و بطوريکه اند
هر چند قبلا در اين مورد خيلي نوشته شده است ولي سقوط اينها تا اين حد و با . داد

 ٣ عده ايى بعد از ،تاريخ يکبار ديگر تکرار ميشود . رعت قابل تصور نبود اين س
انتخاب  مخالفين خود را بر عليه   شغل شريف جاسوسى کردن و پرونده سازى،دهه

ائتلاف به اصطلاح (  اين ماموران بى جيره و مواجب شناساندن. کرده اند
  ."واه و کمونيستى استبه جامعه وظيفه هر انسان آزاديخ) مارکسيستهاى دو آتشه

  
با پاسخ روزبه کلانتری به اتهامات عابد توانچه، وی بلافاصله مطلب حاوی 

اتهاماتش به روزبه کلانتری را از روی وبلاگش برداشت و البته با اين توضيح 
فعلا مدرکی برای نسبت دادن اين ": حيرت انگيز از مبانی اتهاماتی که زده بود

به واقع اينگونه راحت ترم که فکر کنم هنوز . توبلاگ به کسی در دست نيس
تاسيس و لينک دادن به چنين . وقاحت اين عده به بينهايت ممکن خود نرسيده است

وبلاگی مظهر افسار گسيختگی و تخريب کور کورانه با محوريت منفعت طلبی 
شايد بايد هنوز اينقدر فضا را آرام و عادی در نظر بگيريم . شخصی و گروهی است

ه بدون هيچ گونه شک و شبهه ای وبلاگ داب تهران را دست پخت مستقيم وزارت ک
  ." بدانيم



اما مسئولين سايت آزادی . عابد توانچه به همين سادگی اتهام زد و پس گرفت. بله
کرده بودند " عده ای"بيان که به دنباله روی از عابد توانچه آن اتهامات را نثار 

حکمتيستی نه تنها مانند عابد توانچه اتهامات خود را مطابق فرهنگ منحط اتهام زنی 
پس نگرفتند بلکه حتی از درج به اصطلاح تکذيب نامه خود عابد توانچه در سايت 

  . آزادی بيان و پاسخهای روزبه کلانتری نيز خودداری کردند
در زير هر دو مطلب روزبه کلانتری که مربوط به اتهامات عابد توانچه و سايت 

ان است خواهد آمد تا حتی آخرين ساده لوحان هم متوجه ماهيت کمپين کثيف آزادی بي
  .  حکمتيستها بشوند

 " تکروی"اطلاعيه پيرامون شايعات منتشر شده توسط وبلاگ : الف
ايجاد " دآب تهران"ظاهرا در يکی دو روز اخير وبلاگی با نويسنده نا معلوم به نام  

ضی از دانشجويان آزادی خواه و برابری شده است که حاوی اطلاعات در مورد بع
طلب و وابستگان آنهاست و مسايلی را به برخی از فعالين منتسب به اين جريان 

فردی به نام . نسبت داده است که تاييد يا تکذيب آنها به خود اين افراد مربوط است
عابد توانچه عضو سابق دفتر تحکيم وحدت و انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير با 

. يک ادعای عجيب و غريب انتشار محتويات اين وبلاگ را به من نسبت داده است 
او در آخرين پست وبلاگ خود نوشته است که از آنجا که او حدس می زند که مقاله 

توسط من نوشته ) بيش از يک ماه قبل" (تريبون مارکسيزم"منتشر شده در وبلاگ 
در دقايقی از " تريبون مارکسيزم " گ شده باشد و از آنجا که او ادعا می کند وبلا

تريبون "من دوشنبه بعد از ظهر به (لينک داده است " دآب تهران"روز به وبلاگ 
" دآب تهران"، مسئوليت محتويات وبلاگ ) سر زدم و چنين لينکی نديدم " مارکسيزم

بدين وسيله من ضمن تکذيب ادعا های سراسر پوچ ايشان ، نسبت ! متوجه من است 
ر پيش گرفتن چنين روشهايی در مباحثات سياسی توسط افرادی نظير توانچه آن به د

به راستی اگر با اين استدلالات . شديدا هشدار می دهم " چپ " هم تحت عنوان 
عجيب و غريب بتوان انتشار يک سری مطالب در فضای مجازی را صراحتا و با 

" م که راه انداختن وبلاگ اين قاطعيت به فرد يا گروهی نسبت داد ، از کجا معلو
کار خود ايشان نباشد ؟ مگر نه اينکه او اولين فردی است که مطلب را " دآب تهران 

به سطح عمومی کشانده و اتفاقا در وبلاگ شخصی خودش و در متن همان پست به 
  لينک داده است ؟" دآب تهران " وبلاگ 

 و اين سنخ پرونده سازيها به کار گيری چنين روشهای هوچی گرانه ، نخ نما ، رسوا
و معرکه گيريها عليه مخالفان سياسی شايد برای حکام مستبد و دستگاههای امنيتی 

آنها روش شناخته شده و جا افتاده ای باشد اما به کارگيری آن توسط فردی که 
نيز هست و چند صباحی " خود چپ پنداری " ظاهرا دچار عارضه مجددا رايج شده 



سوسياليزم " زير گذر " دفتر تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه  " است که پس از ترک
چنين افرادی با در پيش گرفتن چنين . بساط کرده است ، عجيب به نظر می رسد " 

روشهايی که سوغات سنت سياسی است که پيشتر در آن رشد و نمو يافته اند و بالغ 
 و طرد و گريده اند عملا موجب ملکوک و مخدوش شدن حيثيت چپ می گردند

منزوی ساختن آنها توسط گرايشهای گوناگون چپ دانشجويی يک ضرورت سياسی 
  .است 

  ،  روزبه کلانتری١٣٨٧ تيرماه ۴سه شنبه 
com.blogfa.dsocialist://http/  

 ) ٢" (وی تکر" در مورد توطئه چينی و پرونده سازی عابد توانچه و وبلاگ : ب
   

همان طور که در اطلاعيه قبلی ذکر کردم ، روز دوشنبه از بعد از ظهر از نگارش 
مطلبی در وبلاگ شخصی فردی به نام عابد توانچه در وبلاگ شخصی اش مطلع 

دآب تهران " وبلاگی به نام " کشف " به وبلاگ سر زدم و ديدم که توانچه از . شدم 
ه برخی از فعالين دانشجويی و اجتماعی نسبت داده خبر داده است که مسايلی را ب" 

 ايجاد اين وبلاگ و انتشار آن محتويات را به من  عابد توانچه با اين استدلال. است 
 حدس می زند او) : خواهش می کنم به روند اين استدلال دقت کنيد ( نسبت داده بود 

توسط من نوشته  " تريبون مارکسيزم" که يکی از مقالات منتشر شده توسط وبلاگ 
در دقايقی از روز " تريبون مارکسيزم "  وبلاگ بنا بر ادعای توانچهشده است و 

" من دوشنبه بعد از ظهر به ( لينک داده است " دآب تهران " دوشنبه به وبلاگ 
سر زدم و لينکی نديدم و بعد از آن هم گردانندگان وبلاگ وجود " تريبون مارکسيزم 
 و نتيجه گرفته است که مسئوليت انتشار  )ا تکذيب کردند چنين لينکی را اساس

و مقادير معتنابهی از واژه !! با من است "  تهران  دآب" مطالب موجود در وبلاگ 
" سايت .  نسبت داده بود  هايی که در انبان لغاتش به وفور يافت می شود نيز به من

بلافاصله ) شنبه شب دو( در هماهنگی با عابد توانچه همان شب " آزادی بيان 
مطلب توانچه را با توضيحات اضافه پوشش داده بود و از آنجا که گويی اين سايت  

آزادی " است با مراعات تمام ملاکهای " بر عکس نهند نام زنگی کافور  "  مصداق
از (  درج تکذيبيه ای که من در سه شنبه صبح نوشتم و برای چند سايت  از" بيان 
فرستادم خود داری نمود و حاضر نشد توضيحی از من در " ) ن آزادی بيا" جمله 

 مورد من نوشته شده بود و ادعاهايی مطرح کرده  مورد متنی که در خود آن سايت
عمر پستی که عابد توانچه در بعد از ظهر دوشنبه نوشته بود و .  منتشر سازد  بود

يد و به دلايل  ساعت نکش٢۴آن اتهامات عجيب و غريب را مطرح کرده بود به 
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به راستی به اين اعمال . نامعلومی صبح سه شنبه از روی وبلاگ ايشان ناپديد شد 
  جز پرونده سازی و توطئه چينی چه چيز ديگری می توان اطلاق کرد ؟

عابد توانچه در پاسخ به تکذيبيه من يعنی مطلبی که در تکذيب آنچه او به من نسبت 
را به شکل مشروحتر   شيها و انگ زنيهای ديگری داده بود نگاشتم ، اتهامات و فحا

راستش عفونت . و مفصلتر و اين بار همراه با تهديد و قداره بندی تکرار کرده است 
: خودتان می توانيد برويد و بخوانيد ( کلامی که در متن او جاری است 

com.blogfa.2takravi.www  (   حتی چند لحظه هم کلام شدن با او را نيز به
  .عملی مشمئز کننده بدل می نمايد 

من در اطلاعيه اول تنها يک کلام خطاب به او نوشتم و حالا هم همان را تکرار می 
بر عکس آنکه ايشان خيال می کنند سر نوشت شخصيتهای سياسی در آرشيو . کنم 

اسی معلول طوفانهايی هستند که ايشان وبلاگ ايشان رقم می خورد و تلاطمات سي
در فنجان چای خود خلق می کنند ، روشهايی نظير پرونده و سناريو سازی بر 

... اساس حدس و گمان ، تهديد و قداره بندی ، فحاشی و آلوده ساختن فضا و 
غير از دستگاههای امنيتی حکومتهای . روشهای کشف شده توسط ايشان نيستند 

: ات سياسی مشخصی هم تاريخا از اين روشها استفاده کردند استبدادی ، جريان
 پارلمان آلمان را آتش زدند و با انداختن ١٩٣٣ ؛ همانها که در سال  فاشيستها

بر اين اساس من . مسئوليت آن به گردن کمونيستها ، دست به قلع و قمع آنان زدند 
که بود " لابی خط امامی دانشجوی انق" به او گفتم و می گويم که او بهتر است همان 

که توانچه ( ، باقی بماند و زير همان پرچم و به همين شيوه مالوف آن سنت سياسی 
به افشاگريهايش بپردازد نه اينکه آن ) به آن تعلق دارد و اين ، عيب هم نيست 

توانچه و . روشها و سبک کار را به شکل قاچاق به عرصه فعاليت چپ وارد سازد 
هيچ کس در طول تاريخ با نشخوار . شابه راه را عوضی آمده اندپرونده سازان م

قداره بندان، لمپنها، فحاشها، . اصطلاحات و سبيل کلفت گذاشتن چپ تلقی نشده است
همواره روياروی چپ قرار داشته اند و ... پرونده سازان و سناريو نويسان امنيتی و 

عيه قبلی، تنها عملی را که به غير از اين نکته، من در اطلا. نه در داخل صفوف آن
و با يک سناريوسازی بی شرمانه به من نسبت داده شده بود را تکذيب کردم  دروغ

من نه در آن . که اين هم به گواهی هر انسان منصفی از حقوق بديهی من است
مطرح کرده بودم و نه اصولا ... اطلاعيه نه ادعايی در مورد خودم و سوابقم و 

ا دارم و نه توانچه را در جايگاهی می دانم که در مقام حساب کشی چنين ادعاهايی ر
از کسی در اين موارد قرار داشته باشد و در سلامت آدمی هم که به مباحثه و 

در مورد تمثيل تاريخی ای هم که در بالا . مجادله با او علاقه مند باشد شک می کنم
 است و ١٩٣٣مان سال نه الان آل: ذکر شد، توضيح کوتاهی را لازم می دانم
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آرهای حامی . توانچه در حد و اندازه گوبلز و اس صدالبته خوشبختانه نه توان 
کوچولو " پيراهن قهوه ای"او با اين روش و منش تا اطلاع ثانوی تنها يک . اوست

وضعيت کنونی او برای دوستانش رقت انگيز و نزد دشمنانش مايه . تلقی خواهد شد
  .انبساط خاطر است

ما چند کلمه با دوستانی که خود را عضو جريانی می دانند که توانچه منتسب به و ا
و تمامی آنهايی که به خاطر يک ) دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب(آن است 

اشاره کلی در متن مقاله ای طولانی صفحه ای در مورد رابطه برخی از فعالين 
ان خاص، کمپين وسيعی به راه با يک جري ) بدون نام بردن يک نفر(دانشجويی 

انداختند و مقالات کوتاه و بلند بسياری در تقبيح آن به نگارش در آوردند و انگشت 
  .اتهام خويش را به هر سو نشانه رفتند

 که خود را عضوی از آنان معرفی می -دليل سکوت آنها در مقابل اعمال توانچه 
 به صراحت و با نام و نشان به  چيست؟ واکنش آنها در مقابل او که علنا و -کند 

در خوش بينانه ترين حالت بر اساس حدس (پرونده سازی و سناريوی سازی امنيتی 
می پردازد و آشکارا افراد را به پرونده سازيهای امنيتی بيشترتهديد می کند ) و گمان

، فحاشی می کند و انگ می چسباند چيست ؟ ريشه اين منطق دوگانه در کجاست؟ 
نی که يکی از اعضايش اينچنين بيمارگونه و بی پروا دست به پرونده سازی آيا جريا

برای افراد داخل کشور می زند ، می تواند نقدی بر به کار بردن چنين روشهايی 
  درمورد خودش داشته باشد؟

چپ دانشجويی در برهه حساسی قرار دارد و افرادی که حيات سياسی آنها تنها در 
ميسر است ، در چنين شرايطی ... نده سازی و افترا و لجنزارهای فحاشی و پرو

  ناظران منصف و آگاه. بيش از هر موقع ديگری تيشه به ريشه چپ خواهند زد
بدون شک منتظر موضع گيری صريح دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب در 

  . يعنی عابد توانچه خواهند بود مورد اقدامات پليسی يکی از اعضای آن 
   ، روزبه کلانتری١٣٨٧ تيرماه ۵به چهار شن

  
 که از حزب ١٩٩٩  تا آنجا که به تجربه خودم بر می گردد، از آوريل -١١

کمونيست کارگری جدا شدم تاکنون همواره هدف فحاشی، اتهام زنی و دروغ پراکنی 
و هتک حرمت و ترور شخصيت حزبيها بوده ام اما پايبندی به منفعت کارگر و 

ز آن بوده است که خود را آلوده اضمحلال اخلاقی و فرهنگی هر سوسياليسم مانع ا
منفعت کارگر و سوسياليسم در . سه حزب کمونيست کارگری و فعالين آن کنم

احتراز از آلوده شدن به فرهنگ فحاشی و تهمت زنی احزاب کمونيسم کارگری 
 را نيز بی يشرمانه آنهاا و اتهاماتشان کثيف و باست و به همين اعتبار حتی دشنامه



اضمحلال اخلاقی حزب کمونيست : فصل چهارم"پاسخ گذاشتم که دلايل آنرا در 
" در اين بن بست، سه حزب کمونيست کارگری در انتهای راه"در کتاب " کارگری

  .  مفصلا توضيح داده ام
، نشريه "مولفه جديد اوضاع سياسی" رجوع کنيد به رحمان حسين زاده، – ١٢

اين شماره نشريه ). ٢٠٠٨ آوريل ٣ – ١٣٨٧ فروردين ١۵(نوم، پرتو، ويژه نامه پل
پرتو ويژه داستانسرايی و خودستايی حکمتيستها در ضربه ای است که جنبش 

خواندن کليه مطالب اين ويژه نامه که .  خورده است١٣٨۶ آذر ١٣دانشجويی در 
ه حاوی توضيح موقعيت تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب پس از ضرب

 آذر است را بايد به همه فعالين دانشجويی توصيه کرد چرا که امکان ميدهد ١٣
تفاوت حماسه سرايی حکمتيستها را با موقعيتی که در واقع اين تشکل دانشجويی 

  .دارد، مشاهده کنند
      
 حزب کمونيست ايران تسليم اين کمپين پوشالی و توخالی  جای تأسف دارد که-١٣
 در حمله به ما با  اين حزب، از اعضای کميته مرکزی،حمانی بهرام رمشخصا .شد

خيال باطل که حقيقت  و شايد هم با اين ،اين کمپين غير شرافتمندانه همنوا شد
 کوشيد تا در پيروزی کمپين مالامال دروغ و ريای حکمتيستها شکست می خورد

  .مبارکش باد. عليه اتحاد سوسياليستی کارگری سهمی داشته باشد
  

امی که محسن حکيمی با نامه سرگشاده خود از مدافعين دستگير شدگان روز هنگ
کارگر سقز خواست از شعارهای تند و تيز عليه رژيم اسلامی خودداری کنند و قوه 
قضائيه را رسوا ننامند، بهرام رحمانی تنها کسی بود که خارج از مجموعه رسمی 

همين بهرام . شاده برخاستهواداران لغو کار مزدی به دفاع از اين نامه سرگ
رحمانی که شعارهای تند و تيز عليه رژيم اسلامی و رسوا خواندن قوه قضائيه را 
ناروا می داند عليه اتحاد سوسياليستی شعارهای تند وتيز می دهد و حيثيت سياسی 

به همين اعتبار فحاشيهای بهرام رحمانی عليه اتحاد . آنرا برباد رفته می نامد
ارگری پاسخی لازم ندارد چون تنها افشاگر خود وی است و به چهره سوسياليستی ک

حزب کمونيست ايران صدمه می زند که چنين فردی را در کميته مرکزی خود 
    .دارد

  
 حکمتيستها به تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب تهران  که با ضربه ای-١۴

يم اين عرصه در حکمتيستها زدند، طبعا موقعيت تشکيلاتی و سياسی مسئولين مستق
به همين دليل . که دو نفر آنها کورش مدرسی و بهرام مدرسی بودند تضعيف شده است



رهبری کمپين کثيف حکمتيستها توسط کورش مدرسی که هدفش پنهان ماندن نقش اين 
حزب در ضربه به جنبش دانشجويی است در واقع دفاع از موقعيت تشکيلاتی و 

ن مستقيم اين ضربه در حکمتيستها يعنی کورش مدرسی هم کاريير سياسی مسئولي
کورش مدرسی، همانطور که بارها نشان داده برای حفظ موقعيت خود دست . هست

، به گفته آذر به هر کاری خواهد زد و از هيچکاری رويگردان نيست کما اينکه
خود  در اين راه حتی از کپی کردن هارديسک کامپيوتر رفيق در بستر مرگ ماجدی،

ر جريان اختلافات درونی در حزب کمونيست کارگری د: ابا نکرد) منصور حکمت(
ايران که منجر به جدايی کسانی شد که بعدها حزب حکمتيست را ايجاد کردند، آذر 

ديسک منصور حکمت برای خودش د ماجدی فاش کرد که کورش مدرسی از هار
در اين بن بست، سه "تاب  ک۴١اين موضوع در زيرنويس شماره . کپی برداشته است

: شده استبه نقل از آذر ماجدی چنين نقل " حزب کمونيست کارگری در انتهای راه
نوشته قبلی من در آرشيوها . من هيچگاه به رفيق کورش مدرسی اتهام سرقت نزدم"

من گفتم که ايشان بدون اجازه از هارد ديسک کامپيوتر منصور حکمت . موجود است
ايشان نه از منصور حکمت و نه . و اين عين حقيقت است. ه اندبرای خود کپی گرفت

بايد يادآور شوم که در اين هارد ديسک فقط آثار . از من برای اين کار اجازه نگرفتند
سياسی منصور حکمت آرشيو نشده بود، کليه مکاتبات شخصی و خصوصی، مالی و 

ه ها و حتی داستان فکر ميکنيد اين نام. کاری، همه چيز در اين هارد ديسک بود
ناتمام منصور حکمت که به اسم آرشيو مکاتبات شخصی کورش مدرسی و منصور 

اينها . حکمت چاپ ميشود، از کجا آمده است؟ از هارديسک کپی شده منصور حکمت
بايد از کورش مدرسی . يک رابطه غيرواقعی با منصور حکمت برای خود ميتراشند

 تمام زندگی نادر را که کتبی شده بود، خصوصی پرسيد چه کسی به شما اجازه داد که
ورود به جدل "آذر ماجدی، ( " برای خود کپی کنيد؟ طبقه کارگر؟يا سياسی
، وبلاگ ٢٠٠٧ می  ١٨، !"پاسخ به اتهامات دو رفيق از حزب حکمتيست! ناخواسته

 ).آزادی بيان
" نهدور انديشا"حکمت در بستر بيماری بوده کورش مدرسی  هنگامی که منصور

آيا واقعا ! ماتريالهای لازم برای آينده کاريير سياسی خويش بوده است" تهيه"بفکر 
حزب حکمتيست فرد مناسب ديگری برای ليدری حزب ندارد که حداقل بتواند وی 

ناميدن " مارکس زمانه"آيا علت ! را با کامپيوترهای اعضای رهبريش تنها بگذارد؟
با " مراوده" زمره کسانی که دارای منصور حکمت اهرمی نيست تا اينها در

و يا ! را پرکنند؟" حفره هايی"و " يکجاهايی"بوده اند قرار گيرند و " مارکس زمانه"
  "قرار گيرند؟" من آنم که رستم بود پهلوان"حداقل در زمره 

   



، ضميمه )"دورنماي آار( افق استراتژيك " رجوع کنيد به مظفر محمدی، -١۵
علاوه . ٢٠٠٨ آوريل ٣ – ١٣٨٧ فروردين ١۵  پلنوم دهم، نشريه پرتو، ويژه نامه

، "ذهن تا واقعيت  گارد آزادی، از " رجوع کنيد به مظفر محمدی، ،بر اين و مهمتر
اين مقاله که خواندن آنرا به همه فعالين ). ٢٠٠٦ ژوئيه ١٦ ( ١٣٨۵ تير ماه ٢۵

حکمتيستها در جنبش دانشجويی بايد توصيه کرد در واقع بروشور و راهنمای عمل 
 و به همين دليل من در ادامه اين ضربه زدن به جنبش دانشجويی بوده است

گارد آزادی، از "در  مقاله . زيرنويس نقل قول های بلندی از آنرا عينا نقل می کنم
  : هدف اصلی از تشکيل گارد آزادی بدين نحو تشريح شده است" ذهن تا واقعيت 
اما اين فقط . ستور گارد آزادی نيستدر حال حاضر عمليات نظامی در د"

خصوصيت اين دوره فعاليت گارد به خاطر شرايط سياسی و اجتماعی در جامعه ما 
در صورت اجرای تهديد نظامی امريكا و خطر فروپاشی شيرازه مدنيت . است

جامعه ايران و جنگ قومی آه ناقوس شومش به گوش ميرسد تعرض گارد آزادی 
به ."  انسانيت و آزادی و اتحاد مردم ضروری و حياتی است از مدنيت و برای دفاع

همين دليل تبليغ پيوستن به گارد آزادی توسط ارگانهای حکمتيستها بستگی مستقيم 
تبليغ گارد آزادی حکمتيستها . دارد به تبليغات جنگی آمريکا برای حمله به ايران

ارگانهای . گيردسوخت خود را از تبليغات جنگی آمريکا عليه رژيم اسلامی مي
تبليغاتی حکمتيستها پيوستن به گارد آزادی را هنگامی در مرکز توجه خود قرار 

بعد از . ميدهند که آمريکا تبليغات جنگی خود عليه رژيم اسلامی را تشديد کند
گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمريکا درباره فعاليتهای اتمی ايران که با کاهش 

ژيم اسلامی توام بود تبليغ بر سر گارد آزادی بعنوان تبليغات جنگی آمريکا عليه ر
نيروی محوری حکمتيستها برای دخالت در سياست ايران نيز به حاشيه رفت و 

نگفتيم جنگ "ليدرشان عليرغم تمام فاکتها و اسناد غير قابل انکارشان بازی اينکه ما 
ری مجددا تبليغات اما اخيرا و دوباره با اوج گي. را راه انداخت" ميشود يا نميشود

  .  جنگی آمريکا حکمتيستها هم تبليغ گارد آزادی را از سر گرفته اند
اين همان گارد آزادی است که مهرنوش موسوی عضو سابق کميته مرکزی 

راه مقابله با "در مقاله  حکمتيستها روابط مشکوک، ناسالم و پشت پرده آن را 
پاسخی به ! ط ديپلماتيکشان ميباشدسناريوی سياه، علنيت احزاب و سری نبودن رواب
فقط "و همچنين در " ، قسمت اول!اطلاعيه رهبری حزب حکمتيست درباره انحطاط

اين : "افشا کرده است، از جمله بدين شکل ٢٠٠٧ نوامبر، ۶!" برای ثبت در تاريخ
حزب ميخواهد از يک حزب سياسی بدل به يک گروه شبه نظامی مسلح و مخفی 

روی اين . شبکه ضد انقلاب کمونيستی سر مرز ملحق بشودميخواهد به . بشود
خودش هم اگر . مگر بيخودی ميشود آن را ول کرد. پروژه مدتهاست کار شده است



عکسش در جيب . اراده کند ول کند، طرف ايشان در منطقه آينده ساز ول نمی کند
دين ناکسانی است که حتی اگر خودش هم تزلزل کند ولش نمی کنند، ميبرند تا 

پروژه بحرانسازی مسلح سر . ... را عملی کند آخرش سياست و پروژه شان 
مرزهای عراق پروژه ايی است که پاشنه آشيل آن همين است که مخفی و سری 

ببينيد کسی که . من در سمينار اينترنتی خود مفصل اين پروژه را شکافته ام. باشد
بايد شيفت . زب سياسی باشدبخواهد بحرانسازی مسلح سر مرزها بکند نميتواند ح

بکند به يک جريان باند سياهی مخفی، تروريست و مسلح که چتر سياسی اش قوم 
شما بخواهی سر مرز هر کشوری کار مسلحانه بکنی، يک پشت جبهه . پرستی است
هيچ دولت همسايه ايی نيست که در شرايط غير جنگی بيايد و علنا . لازم داری

اين در عرف . هی بگذارد، برود با دولت همسايه بجنگدامکانات در اختيار يک گرو
در نتيجه بايد اين مراودات تا جايی که ممکن ! ديپلماسی بين المللی يعنی اعلام جنگ

  ".است برای پيشبرد امر رقابتهای منطقه ايی زير ميزی و مخفی باشد
لين از مظفر محمدی برای فعا" ذهن تا واقعيت گارد آزادی، از "خواندن نوشته 

 زيرا اکنون می ،تشکل دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب بايد تراژيک باشد
توانند با تمام وجود حس و لمس کنند که تخيلات و موهومات حکمتيستها در تشريح 

رابطه ماجراجويانه و غيرمسئولانه فعالين جنبشهای اجتماعی و از جمله جنبش 
مده چه فجايعی ببار آورده و چه ضربه دانشجويی و گارد آزادی که در اين مقاله آ

در بخشهايی از اين مقاله آمده . غير قابل جبرانی به جنبش دانشجويی زده است
  : است

سازمان نظامي متشكل از توده هاي آارگر و زحمتكش و جوانان و زنان و مرداني "
آه اهالي و ساآنين محلات شهرها و مناطق هستند و در همان حال مشغول آار و 

دگي خويش اند درعين حال اسلحه شان را دارند و در واحدهاي خود سازمان زن
...  دو فاآتويي را بوجود آورده انديافته اند و آنترل جايي را در دست دارند و قدرت
 در واحدهاي گارد آزادي مخفي  تفاوتي اگر وجود دارد در اين است آه عضويت

 ابراز وجود گارد آزادي هم علني  و اما شكل مبارزه. است و اسلحه ها مخفي است
دانشجو و دانش آموز و  شهروند جامعه اند، آارگر آارخانه اند،  آدمهايش . است

آارمند اند، مغازه دارند، اهالي محله اند، آساني اند آه صبح از خواب بيدار ميشوند 
آزادي آجا است تا گارد «  جواب سوال ،... ر بر ميگردندو سر آار ميروند و عص

هم اآنون حضور . ديگر اين سوال مطرح نيست.  داده شده است »ه آن بپيونديمب
يك الگوي . واحدهاي گارد آزادي در ميان مردم به امري واقعي تبديل شده است

مردم انتخابش . ته استمبارزه اجتماعي و توده اي جلوي دست مردم قرارگرف
رها صدها آيلومتر راه ت شه واحدهاي گارد آزادي براي حضور در محلا...ميكنند



رزها نمي آيند،  آوهها و آنور م  مايند و از ميان جنگلهاي شمال و يايي را نمي
مردم . دايما حضور دارند. ماه و يا سالي يك بار نيست ۶حضورشان با ريتم 

حضورشان را شب و روز در آنار خود احساس ميكنند حتي وقتي آه سلاحشان را 
حضورشان در . وص گارد آزادي را به سر ندارندهمراه ندارند و يا آلاه مخص

گارد آزادي .  دانشگاه و اداره و بازار و محله محسوس است آارخانه و مدرسه
اين واقعيتي بي برو برگرد .. .يعني همكار آارخانه و اداره و مدرسه و همسايه ام 

 و  وقتي من با اسم و رسم واقعيم عضو آارگران آارخانه و يا دانشگاه... است
... يا گروه آوهنوردي بچه ها ي محل وعضو محبوب محله و عضو باشگاه و 

هستم ديگر نيازي به خانه تيمي محكم و قرار و مدارهاي مخفي و پچ پچ هاي 
خانه من همان خانواده و مدرسه و دانشگاه و . زيرزمين ها و يا اردوگاه ندارم

مي است آه در ميانشان بهترين دوست و حامي من مرد. آارخانه و محله ام است
در همان حال اگر ... ست آه اسلحه ام را نگه داشته است آسي ا .زندگي ميكنم

عضوي از گارد آزادي شناخته شد و يا واحدي علني شد و به خطر افتاد ما راه 
اما باز تاآيد . حفاظت آن و دور آردنش از دسترس دشمن را داريم و پيدا ميكنيم

فظ امنيت گارد آزادي در اجتماعي بودن اعضاي گارد ميكنم آه بهترين ضامن ح
 از همين حالا نشانه ...ا بايد تامين و تضمين آنيماين ر. است و در توده اي شدن آن

يك افسر يا سرباز . هاي توجه به گارد آزادي در صفوف نيروهاي مسلح ديده ميشود
شهري و منطقه صفوف نيروهاي مسلح، يك عضو يا فرمانده پاسگاه نيروي انتظامي 

اي گارد آزادي تشكلي فقط بر.  و مرزي ميتواند عضو گارد آزادي باشد اي
 خلاصه آنم، گارد آزادى را اهالي محله، جوانان و بچه هاي ...آمونيستها نيست
از همين حالا مردم محله و بخصوص جوانها يك موضوع بحث و يك . محل ميسازند

بحث گارد آزادي الان ديگر يك . ود دارنداقدام انقلابي و جسورانه در پيش روي خ
پاي بحث دايمي ميان مردم و گروههاي جوان در پاتوقهاي محلات و در گروههاي 

سوالي آه فوري . آوهنوردي و در منازل و مدارس ودانشگاهها و در همه جا است
ر زادي مثلا د  گارد آ...ست آه چگونه اين گارد را بسازيم؟بايد به آن جواب داد اين ا

 قلهك تهران ميتواند به نارضايتي و شكايت مردم از حضور جاسوسان يا   منطقه
مانورهاي نظامي و پليسي و دخالت در زندگي زنان و دختران و جوانان عكس 

زادي فقط آنميشود بدون واحد مسلح گارد ... ان داده و اخطار لازم را بكندالعمل نش
انشگاهها كار رژيم در مدارس و دبلوف زد يا با سيلي و لگد سراغ جاسوس و هم

.  هم همينطور و در مدارس هم همينطور   در دانشگاه ها...رفت و تنبيهشان آرد
همين انسانها و جوانهاي خوشنام و خوش مشرب و دوست داشتني اند آه واحدهاي 
گارد آزادي را در ميان خودشان درست ميكنند و قبل از اينكه مسلح شوند و قدرت 



با محبوبيتشان، به مردم اميد ميدهند و متحد آردن و قوي آردنشان را نمايي آنند، 
آنترل محلات از جانب واحدهاي گارد آزادي در حال حاضر و . متحقق ميسازند

ميتوان با ايجاد فضايي انساني و آزاد و . بدون داشتن اسلحه هم امكان پذير است
را بر ارتجاع تنگ آرد، از  فضا...ل و احترام به برابري زن و مرد واحترام متقاب

جولان نيروهاي سياه رژيم آم آرد و محله را تبديل به جايي آرد آه نفس آشيدن در 
. آن براي زنان و مردان و دختران و پسران و اهالي محله ازادتر و راحت تر است

اين اتحاد و همبستگي در ميان مردم را بايد ايجاد آرد و اين آار آميته هاي 
كمتيستها و گارد آزادي در همه شهرها و محلات و دانشگاهها و آمونيستي و ح
   ." ميان مردم استمدارس و در

  
درباره " برای توضيح در مورد سازماندهی منفصل رجوع کنيد به رضا مقدم، -١۶

، ٢٥، نشريه کمونيست، ارگان حزب کمونيست ايران، شماره "سازماندهی منفصل
وشته مشخصات سازمانها و احزابی که قادرند در اين ن. ١٣٦٥سال سوم، ارديبهشت 

خود را بشيوه منفصل سازماندهی کنند توضيح داده شده است که حکمتيستها مطلقا 
در خاتمه لازمست تا به نکته ای : "آمده استدر اين مقاله از جمله . فاقد آن هستند

ا در مورد تشکيلات هرمی کمونيستی و تمايز آن از نقطه نظر شکل تشکيلاتی ب
يعنی بر اين نکته که يک سازمان کمونيستی در . سازمانهای پوپوليستی اشاره کنيم

غير "شرايط ايده آل و مطلوب از هر سازمان پوپوليستی در همان شرايط مشابه 
اولترا سانتراليسم سازمانهای پوپوليستی ناشی از فقدان پيوند توده . است" متمرکز تر

ت و مهمتر از آن نداشتن مواضع پايدار و سنن ای با  کارگران در محل کار و زيس
و روشهای عملی جا افتاده بود که آنها را وادار ميساخت تا از طريق مرکزيتی که 

نظارت و کنترل مستقيم و روزمره بر تشکيلات دارد، مواضع روزانه و ساعتی 
  ".خود را در کل بدنه تشکيلات بسرعت جاری سازد

  
کنونی جنبش  انشجويان سوسياليست پيرامون وضعيتبيانيه د" رجوع کنيد به - ١٧

، سايت دانشجويان ١٣٨٧، تيرماه "دانشجويی و مباحثات اخير در چپ دانشجويی
در اين بيانيه تشکل صنفی دانشجويی و اعتصاب توده ای دانشجويی . سوسياليست 

  .   مفصلا تشريح شده است
  
ستها و تشکل دانشجويان   برای توضيح مفصل پيرامون مغايرت اهداف حکمتي-١٨

چپ دانشجويی بر سر دو "آزاديخواه و برابری طلب رجوع کنيد به جهانگير پايدار، 
  . ١٣٨٧ تيرماه ١٧، وبلاگ تريبون مارکسيسم، "مارکسيسم يا حکمتيسم: راهی



امر  ":حکمتيستها نشان داده شده است کهدر اين مقاله با استناد به اسناد خود 
ی اجتماعی،  جذب کادر حزبی، تشکيل سلولهای حزبی، حکمتيستها در جنبشها

 است و يک کلام تقويت حزب خودشانتشکيل شاخه های نظامی گارد آزادی و در 
اظهارات کوروش . نه پيشبرد منافع اين جنبشها بر طبق يک استراتژی سوسياليستی

 ...مدرسی نشان می دهد که آنها حتی دغدغه گسترش مرز مجاز آزادی و بيان و 
با اين . ندارند و تنها به دنبال پوشش مناسب در جهت فربه کردن بدنه حزبی خويشند

محاسبه، طبيعی است که هر چه ورودی جريان گل و گشادتر و مرزهای تعريف 
تر باشند، عرصه برای مانورهای " بی خطر " شده هر چه مبهم تر و وسيعتر و 
   ." مورد نظر آنان فراهم تر است
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